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 انتشاریافته در این گزارش الزاماً بیانگر دیدگاه مرکز ملي فضاي مجازي نیستمحتواي 



 

 سخن نخست

است تمام ساحات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي زندگي فضاي مجازي با شتاب شگرف و رو به تزايدي که در حال بسط و گسترش 

گاه کلان دهد. لذا به نظر ميبشر را درنورديده و هر روز بخش بزرگي از زندگي واقعي را در خود فرو برده و حيات متفاوت و جديدي به آن مي رسد دو ن

ي رشد و تکوين گاه اول که بالاخص در ابتدا فضاي مجازي مسلط شده بود، آن را همچون ابزاري کنار ساير ابزارهاي  به فضاي مجازي وجود دارد: ن

گاه دوم، در نتيجه رشد تحولات خيره کننده فضاي مجازي و سايه گستري آن در حوزه ها و شئون بشري تصوير مي کرد که تنها طريقيت داشت. اما ن

ها را سامان جديدي داده و ادعاي تمدن نويني را ن ابزاري حيات انسانأداند که بسيار فراتر از شبشر در يک دهه اخير آن را چون سکويي مي

 دارد. رويکردي که از قضا از چشمان بصير رهبر انقلاب نيز دور نمانده و انتظاري تمدني از فضاي مجازي در ايران را مطالبه داشته اند.

گاه هاکند تا فهم سازمانتلاش مي عصرفضاي مجازي هاي در همين راستا گزارش ي فضاي مجازي را ارتقاء بخشيده و هاي مرتبط با حوزهو دست

رصه مهيا سازد.آن نه با تحولات اين ع  ها را براي مواجهه فعال و خردمندا

 لحسن فيروزآباديا سيد ابو 

  شوراي عالي و رئيس مرکز ملي فضاي مجازي  دبير



 

 چکیده

تواند شود با پیشرفت فناوری و طی مراحل فنی برابرسازی، میاست که ادعا می برابرسازی کل مغز فرایندی

سازی آن در هر آمدن امکان پیادهنیازی ذهن از زیرساخت خاص بیولوژیکی و فراهممبنایی برای بی

 یافتن به ساختار ثابت اززیرساختی به حساب آید. ادعای باورمندان به بارگذاری ذهن این است که با دست

های محتمل است، پیاده کرد و با خارجشود آن را در محیط مجازی نیز که یکی از زیرساختذهن، می

شناختی، آن را از آفات بیماری و مرگ در امان داشت. های زیرساخت زیستساختن آن از محدودیت

ی آینده بینی بههای خاص فلسفی درخصوص ذهن است و بر خوشجاودانگی مجازی مستلزم پذیرش دیدگاه

هایی، به همدلی یا گسست از این نظریه و استلزامات کند. پذیرش یا نپذیرفتن چنین دیدگاهفناوری تکیه می

اگر براساس نتایج آن کنیم کهبه بیان این نکته اکتفا میهایی چنین پژوهشانجام در ضرورت انجامد. آن می

شود؛ ظری برای تحقیق عملی بر این پروژه فراهم میپذیر باشد، مبنایی نها، واقعاً جاودانگی مجازی تحقق

کند ی او از مرگ را برطرف میکند و دلهرهای که در بعد شخصی، میل به جاودانگی بشر را برآروده میپروژه

ساز و دانمشندان برجسته را مهیا ساز و تمدنکردن اندیشمندان جامعهو در بعد اجتماعی نیز قابلیت جاودانه

 ها بهره ببرد.تر از آنجامعه در ابعادی وسیعکند تا می
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 مقدمه

دانند و دانند و بقا را بقای همین نفس میکه یا شخص را همان نفس ناطقه می هاییدر کنار دیدگاه

ها میسر و بقا را با بازسازی مجدد هردوی آن کنندتلقی میهایی که شخص را ترکیبی از نفس و بدن نظریه

ایانشی توان از دیدگاهی یاد کرد که مطابق با دیدگاه ر(، میBorchert, 2006, Pp. 602-603شمارند )می

عصر جدید به وجود آمده و معنای حیات و مرگ را متناسب با همین دیدگاه دگرگون کرده است 

(Kastenbaum, 2003, P. 228در این نظریه .)فرض بر آن است که ذهن جوهری غیرمادی نیست و می

 .Blackford, 2014, P( یا ساختار علی ثابت آن را )Borchert, 2006, P. 617شود الگوهای نورونی آن )

اش ای منتقل کرد که احتمال خرابیی رایانهی مغز را به قطعه( از مغز اخذ کرد و تمامی محتوای یادشده7

را دوباره انتقال داد  ذهن شود آنشناختی است و در صورت خرابی قطعه نیز میبسیار کمتر از بدن زیست

(Borchert, 2006, P. 617 .) 

 ,Kastenbaum, 2003) ز حیات، مرگ به معنای سنتی، یعنی جداشدن نفس از بدندربرابر این شکل ا

P. 225) پزشکی مرگ مدنظر نیست که عبارت است از وضعیتی گیرد و همچنین معنای زیستقرار نمی

بلکه این  ،(Ibid, P. 224)ماند ناپذیر که در آن، ارگانیسم از انجام کارکردهای اساسی حیات درمیبازگشت

ای که در مغز نابودی اطلاعات مرتبط با هویت شخصی مرگ عبارت است از مرگ نظری اطلاعات؛ یعنی

بارگذاری که  شود. این جاودانگی با طی فرایندهایی میسر می( ,P. 171Seung, 2012) ذخیره شده است

، بازسازی 4، بارگذاری مغز۳ارگیریب همچونهای دیگری شود و با نامخوانده می 2اختصار، بارگذاریو به ۱ذهن

Sotala, 2012, P. 293 ،, 2019. P. Schneiderنیز معروف است ) 7، برابرسازی6برابرسازی کل مغز ،5مغز

های انسانی شده، ذهنشناختی به رایانه. امور بارگذاری( و عبارت است از فرایند انتقال عقل از مغز زیست80

اند ها اجرا شدهافزاری بر رایانههای نرماند و در قالب برنامهدیجیتالی درآمدهای هستند که به صورت فرضی

(ibid ؛ درواقع براساس)هایمان را از پردازشگر گوشتی ها و شخصیتتوانیم ذهن، ما نهایتاً میاین دیدگاه

تر و ه بادوامبه زیرساخت مصنوعی اندیشمندی انتقال دهیم ک جدا کنیم و عصبی موجود در مغز بیولوژیکی

ای که به ای فرضی است که عدهاین نظریه، نظریه .(More; Vita-More, 2013, P. 112) تر استگسترده

ای نزدیک محقق شود های مناسب، در آیندهبه پیشرفتکنند باتوجهبینی میاند، پیشگرایان معروففراانسان

                                                 
 

 

1. Mind Uploading. 
2. Uploading. 
3. Download. 
4. Brain Uploading. 
5. Brain Reconstruction. 
6. Whole Brain Emulation (WBE). 
7. Emulation. 
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(Sandberg; Bostrom, 2008, P. 105 ؛Van de Gevel, 2013, P. 55.) گرایان بر امکان فراانسان

. رشد قدرت رایانه احتمالاً در مسیری صعودی ۱کنند: هایی را مطرح میچنین استدلالبارگذاری ذهن، این

های وجود خواهند داشت که قدرت ای نامشخص، رایانه. اگر چنین شود، در آینده2تداوم خواهد یافت؛ 

. درنتیجه، احتمالاً رایانه۳های انسانی بیشتر خواهد بود؛ اطلاعات بدنپردازش اطلاعاتشان از قدرت پردازش 

. اگر 4بیشتر است؛  انسانی یهایابند که قدرت پردازش اطلاعاتشان از قدرت پردازش بدنهایی وجود می

هایی ه. احتمالاً رایان5توانند ذهن انسان را تحقق بخشند؛ هایی با چنان قدرتی موجود شوند، میچنین رایانه

 (.Luck, 2016, P. 140)توانند ذهن انسان را تحقق بخشند آیند که میبه وجود می

های علمی تخیلی جای داشت؛ چون ، صرفاً در داستان2000ی برابرسازی کل مغز تا پیش از سال ایده»

 .More; Vita-More, 2013, P)« رفتی علم و مهندسی در اختیار بشر بود، فراتر میاز آنچه در محدوده

 ی تاریخی این بحث به حساب آورد.است، پیشینه شود آثاری را که در آن دوران پدید آمدهرو می(؛ ازاین10

پذیر ها، واقعاً جاودانگی مجازی تحققتوان گفت اگر براساس نتایج آنهایی میدر ضرورت چنین پژوهش

ای که در بعد شخصی، میل به شود؛ پروژهه فراهم میباشد، مبنایی نظری برای تحقیق عملی بر این پروژ

کند و در بعد اجتماعی نیز قابلیت ی او از مرگ را برطرف میکند و دلهرهجاودانگی بشر را برآروده می

کند تا جامعه در ابعادی ساز و دانمشندان برجسته را مهیا میساز و تمدنکردن اندیشمندان جامعهجاودانه

 ها بهره ببرد.تر از آنوسیع

ها، جاودانگی مجازی، عبارت از جاودانگی و بقای شخص نباشد، بلکه اما اگر براساس این سنخ از پژوهش

توان گفت در بعد فردی، چنین روگرفتی نیاز روگرفتی از او باقی بماند و شخص اصلی فوت شود، باز هم می

گذاشتن اثری هنری، کتاب و که گذشتگان با باقیکند )چنانگذاشتن اثری از خود را برطرف میافراد به باقی

کند. در بعد ها را تأمین میکردند( و همچنین نیاز روانی بازماندگان آنجز آن، این نیازشان را برآورده می

های آینده و انتقال روگرفتی از آن به نسللاعات کارکردی مغز اشخاص برجسته اجتماعی نیز امکان حفظ اط

تر از اطلاعاتی است که اکنون ازطریق ابزارهایی نظیر کتاب به مراتب واضحلاعاتی که بهشود؛ اطمهیا می

توان از چنین اطلاعاتی در هوش شود. همچنین میتحمیل میآوریم و تفسیرهای کمتری بر آندست می

ی رسید که اهای مصنوعیها استفاده کرد و به هوشتر برای رباتهای پیشرفتهمصنوعی و طراحی الگوریتم

ی کارکردی گیری از نقشهتوانند با بهرههای قوی است و حتی میشان مطابق با ذهنمسئلههای حلشیوه

 حل بیابند.چند ذهن قوی، برای یک مسئله، چندین راه

توانند به منبع هایی میچندان دور، چنین فناوریدر بُعد تجاری نیز به احتمال بسیار فراوان، در سالیانی نه

هایی است که در بلندمدت، تمایز گذاری در چنین زمینهدرآمدی سرشار مبدل شوند. تحقیق و سرمایه

های هنگفتی که در برخی کشورها به چنین پژوهشزند؛ سرمایههای کشورهای مختلف را رقم میفناوری

ای میل به شود، خود شاهدی بر این ادعاست که چنین تحقیقاتی، در سطح ارضهایی اختصاص داده می

 شود و به اهداف فناورانه و تجاری بلندمدت معطوف است.ها متوقف نمیجاودانگی انسان
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 ي علمی ـ تخیلی بارگذاري ذهن. پیشینه۲
شود و فناوری، چه این جهان توصیف می یهای علمی ـ تخیلی وضعیت خوب یا بد آیندهدر داستان

و گاهی داستان علمی تخیلی نیز  (Kuhn, 2007, P. 2)اش، جزئی مهم از آن است اش چه تخیلیواقعی

موضوع بارگذاری ذهن نیز که با گذشت (. Blackford, 2014, P. 131)درآمد واقعیت علمی است پیش

های علمی ـ تخیلی تر شده است، روزگاری در طیف داستانها به تحقق نزدیککم از برخی لحاظزمان، دست

 کنیم. ها اشاره میی این بحث، به تعداد اندکی از این داستانمرور بر تاریخچهقرار داشته است. اینک برای 
که  یابیممی 2، اثر جی. دی. برنال۱جهان، گوشت، دیوکی از منشأهای برابرسازی ذهن را نیز در کتاب ی. ۱

جای ارگانیک بهای کند که حتی اگر اجزای مادهمنتشر شده است. وی در این کتاب ادعا می ۱929در سال 

 رود. اجزای ارگانیک مغز قرار گیرند، تداوم آگاهی از بین نمی

ی علمی در مجله ۱9۳6در سال  4داستانی علمی تخیلی است که ادموند همیلتون« ۳نامیرایی هوش. »2

ی این توضیح میمنتشر کرده است. در این داستان شخصیت اصلی درباره انگیزهای شگفتداستانتخیلی 

در طول زندگی، در صفحات  اششدنش مانند کاغذ سفیدی است و با یادگیریکه انسان در ابتدای زاده دهد

شود اطلاعاتی را که در صفحات مغز شود. به باور شخصیت اصلی داستان، میمغزش اطلاعاتی ذخیره می

کودکی پیوند زد که های عصبی و مغز برقرار کرده است، به نقش بسته و هریک پیوندی جدید میان سلول

های عصبی )نظیر ذهن، خاطرات و دانش( ارتباط گونهترتیب، در درون مغزش هماناینتازه به دنیا آمده و به

شخصیت اصلی  شود.را رقم زد که شخص اصلی داشته است؛ در این صورت، او همان شخص اصلی می

ی های الکتریکی، شبکهتواند با تکانهو میلازم را دارد  یبرای چنین کاری فناور که شودداستان مدعی می

همان شبکه را بسازد. وی همچنین میها، در مغز نوزاد، دقیقاً ارتباطات عصبی را اسکن کند و با همان تکانه

شخص الگوی ذهن نظیر  یهایی که الگویانجامد، اما تکانههای اسکن، به مرگ شخص اصلی میگوید تکانه

 شود.نمی نوزادکند، باعث مرگ میرا به نوزاد منتقل  اصلی

آمریکا سخن به میان دانشمند سایبری اهلک یاز  6ایزارد و غشاءکتاب  ، در۱95۱ در 5والتر ام. میلر. ۳

ای که میای به نام ایزارد کار کند؛ رایانهاند که بر روی رایانهها او را دستگیر و مجبور کردهآورد که روسمی

پرسد که باره میبه آمریکا استفاده کننند. وقتی دانشمند آمریکایی از ایزارد دراین خواهند از آن برای حمله

گوید: مشخص نیست. سپس ایزارد از آن دانشمند که با انتقال ایزارد میها خودآگاهی دارند یا خیر، آیا رایانه

                                                 
 

 

۱. World, The Flesh, The Devil. 
2. J. D. Bernal. 

۳. Intelligence Undying. 

4. Edmond Hamilton. 

5. Walter M. Miller Jr. 
6. Izzard and the Membrane. 
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لحاظ مکانیکی کپی کرد؟ شود خودآگاهی فردی انسان را ازکند که آیا میخودآگاهی آشنایی ندارد، سؤال می

ه آگاهی، کارکردی ریاضیاتی است که الگوی آگاهی مختص به فرد دهد کو سپس خود ایزارد چنین پاسخ می

کردن این عملکرد ریاضیاتی صرفاً به این نیاز است که شود که برای کپیکند. بعدها معلوم میرا توصیف می

های کنونی، به اسکن دقیق مغز شخص نیاز نیست. دگاهصورت شفاهی، دقیقاً توصیف شود و مثل دیشخص به

 ی ریاضیاتی مناسب بگذارد.را در منطقه امر محتاج به انتقالکند تا ایزارد از این اطلاعات استفاده می

شود ذهن شخص را ثبت نیز می نوشته شده ۱954که در  2اثر جری سول ۱شدهاگوی متحولدر رمان . 4

 کرد و پس از مرگش، آن را در مغزی خالی وارد کرد و از او روگرفتی ساخت. 

شخصیت اصلی با این  نوشته شده است، ۱955که در  4اثر فردریک پول ۳کانالی زیر جهاندر داستان . 5

فعل و ذهن انسان را بالیای رایانه کنترل شود که حافظهتواند با گونهدیدگاه آشناست که هر ماشینی می

های مغز به سلولت شخص، از سلولای اصلی، صرفاً انتقال الگوهایی عادگوید مسئلهکند. وی میبازتولید می

در مغز شخص  ،های الکترونیکیکند که با سوزنوی فرایند مفصل را چنین وصف می های خالی است.

ها و امواج سینوسی وارد یابد، در چارتآنچه را میکند و شود. ماشین الگوی ذهن او را اسکن میکندوکاو می

گذارد؛ پس از آن، شخص یادشده دوباره وجود خواهد روباتی می یکند. سپس همین امواج را بر رایانهمی

 هایش نیز هیچ محدودیتی نیست.ها و دانشهمراه مهارتداشت. در میزان تولید همان شخص، به

کند: چنین وضعیتی را توصیف می ،۱956شده در ، نوشته6واپسینپرسش در کتاب  5ایساک آسیموف. 6

شان را شود و هریک از اجسام فیزیکی، هویت ذهنیذره با مولتیواک )نام یک ابررایانه( ترکیب میبهانسان ذره

کردن است. در این موقعیت، هویت دادن نیست، بلکه حاصلدهند که درواقع، ازدستای از دست میگونهبه

 پدیا(. رود )ویکیشخص از بین می

ای دور ( شهری را در آینده۱956)منتشرشده در  8شهر و ستارگاندر کتاب  7. کلارکیآرتور س. 7

ها در بانک اطلاعاتی آن رایانه ذخیره اند. ذهنای مرکزی ایجاد شدهها با رایانهکند که در آن، بدنتوصیف می

هایشان همچنان در رایانه باقی میمیرند، ذهنهنگامی که ساکنان آن میاند و اند و در آن بارگیری شدهشده

(. بسیاری Sandberg; Bostrom, 2008, P. 105-106کند )ها را میسر میحد آنماند و این امر، تناسخ بی

که اند هایی دانستهداستانی را که کلارک مطرح کرده، نخستین یا شاید یکی از نخستین داستان ،از شارحان

 پدیا(. شده مطرح شده است )ویکیدرباب بارگذاری ذهن، ترکیب انسان و ماشین و جاودانگی رایانشی

                                                 
 

 

1. Altered Ego. 
2. Jerry Sohl. 
3. The Tunnel Under the World. 
4. Frederik Pohl. 
5. Isaac Asimov. 
6. The Last Question. 
7. Arthur C. Clarke. 
8. The City and the Stars. 
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 زندگی ،۱968، منتشرشده در 2واقعیت این استدان و فلیسوف نیز در کتاب منطق ۱برتیل مارتنسون. 8

شده افراد بارگذاری حد جمعیت معرفی کرده است.بارگذاری را راهی برای کنترل رشد بی حالتافراد در 

 است. تخیلی هستند که بسیار دقیق و پیشرفته یهایاند اما درواقع، در حال انجام بازیمعتقدند که زنده

ذهنش را ، های اصلیمنتشر شده، یکی از شخصیت ۱982که در  4کرواثر رودی ر ۳افزارنرمدر رمان . 9

هایی که آن شخص را به انسانی است. روباتبسیار شبه کند کهکند و بدنش را با بدنی جایگزین میدانلود می

 پدیا(. انجام چنین کاری ترغیب کرده بودند، این فرایند را به او فروخته بودند تا جاودان شود )ویکی

از فناورانه (، نخستین توصیف۱990) 6ی ربات و هوش انسانیفرزند ذهن: آیندهدر  5. هانس موراوک۱0

و به گونه هجای مغز سخن گفتافزار بهنورون نرمبهو از جایگزینی نورون هرا مطرح کردامکان برابرسازی ذهن 

 ه است.های دیگر برابرسازی نیز اشاره کرد

که  هو نشان داد ههای تکثیرپذیر پرداختبار به تأثیر اقتصادی ذهن، نخستین۱994در سال  7هانسون. ۱۱

شناختی نابهنگامی بهبد، احتمالاً تغییرات اقتصادی و جمعیتبرابرسازی مغزی که با نقش اجتماعی تطبیق یا

 (.Sandberg; Bostrom, 2008, P. 105-106گذارد )جا می

هیچ بدنی ندارد و صرفاً در ماتریکس، یعنی  9ز( اسمیث ویلن۱999)محصول  8ماتریکس. در فیلم 2۱

هرجای ماتریکس که خواست به دنبال افراد تواند تنها میکند. وی نهای عظیم، زندگی میسازی رایانهشبیه

فیلم، نئو که قهرمان هایی متعدد باشد. در مواضع مختلفی از تواند در آن واحد، در مکانخوب بگردد، بلکه می

 ,Schneiderاند )سازی مجازی شدهبیند که شبیهمی یی با صدها اسمیثداستان است، خودش را در مواجهه

2019. P. 125). 

ذهن قهرمان فیلم ، شود که در آن( نوعی بارگذاری ذهن تصویر می2009 محصول) ۱0فیلم آواتار. در ۳۱

بدن را ، ای حضور از راه دورشود، بلکه با گونهیابد و بر هیچ بدنی بارگذاری نمیمینبه بدنی دیگر انتقال 

شود و سپس به بدن ذاری میکه ذهن سیاره است، بارگ ۱۱در ایوا ،ذهن قهرمان ،کند. در پایان فیلمکنترل می

 (.پدیاگردد )ویکیاش بازمیآواتاری

                                                 
 

 

1. Bertil Mårtensson. 
2. Detta är verkligheten. 
3. Software. 
4. Rudy Rucker. 
5. Hans Moravec. 
6. Mind Children: the future of robot and human intelligence. 
7. Robin Hanson. 
8. The Matrix. 

9 .smith villains ی ماتریکس است.گانهشخصیت منفی سه 
10. Avatar. 

11. Eywa. 
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ی اول اهمیت ؟ آنچه در درجهه استی تولید چنین آثاری را زدای جرقهدیدگاه علمی ـ فلسفیاما چه 

 های نهفته در پس امکان انتقال ذهن چیست؟فرضاین است که پیش ،گیردقرار می

 هاي رایانشی ذهنبه نظریه بارگذاري: التزام دارانطرففرض پیش. 3
برآمد، این است که ذهن مدنظر باورمندان به بارگذاری، چه اولین مطلبی که باید در پی تحقیق آن 

زند. باورمندان به بارگذاری، نخست هایی را پس میتابد و چه توصیفتعریفی دارد و چه اوصافی را برمی

؛ در پس این شعار، چنین طرحی پنهان است که «ها هستیای از اتمتو توده»ایستند که دربرابر این شعار می

 ،های بیلیاردی هستند که براساس قوانین فیزیکها همچون توپن میز بیلیارد بزرگی است و اتمجهان همچو

 یشوند و همچون همههای انسان نیز استثنا محسوب نمیکنند؛ اتمو با هم برخورد می آیندبه حرکت درمی

گوید شما یک الاعصاب میشناسی و علمکنند. زیستهای موجود در جهان، از قوانین یکسانی تبعیت میاتم

ای، اجزای انهای خاصی همچون دیها و مولکولگرایانه، سلولماشین یماشین هستید. براساس این عقیده

 صرفاً  بلکه ندارند، یهایی که بشر ساخته است، تفاوت بنیادینماشین شما هستند. بدن و مغز شما با ماشین

دانند و ها میصاحبان این دیدگاه بقای ذهن را به بقای اتم(. Seung, 2012, P. 270ترند )بسیار پیچیده

 کنند.داران بارگذاری، این نظریه را نیز نفی میها. طرفمرگ ذهن را به گسستن پیوند خاص آن

است. این  تأثیر پذیرفته داده در رایانهرخ که از پیشرفت وجود داردی دیگری دربرابر این آرا، نظریه

طور که سرل . همانباشدکه ذهن نیز سیستمی رایانشی  منجر شده استاحتمال پیشرفت، به تقویت این 

اند؛ یونانیان باستان فکر میبارها گفته است، در هر عصری، آخرین فناوری آن عصر را الگوی ذهن اعلام کرده

دان کرد، در حالی که فیزیولوژیور مینیتس ذهن را یک آسیاب تصکردند ذهن به منجنیق شبیه است، لایب

دانست. بنابراین چندان جای تعجب نیست قرن بیستم، سر چالز شرینگتون، ذهن را شبیه به مرکز تلفن می

که در قرن کنونی که عصر کامپیوتر و پردازش اطلاعات است، ذهن را یک ابزار طبیعی محاسبه بدانند 

 (. 207، ص۱۳88مسلین، )

ای از ست رایانشی، یعنی طراحی شده تا ورودی خاصی را بگیرد و آن را بر طبق مجموعهرایانه ابزاری ا

(. این سیر کاری رایانه، مفهوم رایانش 205خروجی تبدیل کند )همان، ص گام، به یکبهها، گامدستورالعمل

اشین تورینگ پذیری مبا رایانش ،دانانکند، مفهومی که برای بسیاری از فیلسوفان و منطقرا روشن می

(. ماشینی که Nadel, 2003, P. 6ها تعریف شد )فهمیده شد و به پیروی کوکورانه از قواعد و دستوالعمل

ی تابع )کارکرد( ی محاسبههاست؛ الگوریتم شیوهی الگوریتمکند، برای تبیین محاسبهتورینگ معرفی می

شود که بر امور ها را شامل میستورالعملای متناهی از د(. الگوریتم مجموعه206، ص۱۳88مسلین، است )

 ,Nadelای مکانیزم پیاده کرد )شود آن را در گونهکند و میهای اعداد و...( عمل میمعینی )نمادها، بازنمون

2003, P. 1کند که جدول ماشین آن را مشخص کرده ای چهاروجهی را اجرا می(. ماشین تورینگ برنامه

مسلین، هایی تشکیل شده است که ماشین باید انجام دهد. )دستورالعملاست. جدول ماشین از فهرست 

ی هوش مصنوعی شناسان شناختی و سپس فعالان عرصه(. اموری چند سبب شد ابتدا روان208، ص۱۳88

های فیزیکی بود. دیگر کنندهها از محققاستقلال رایانشی این عوامل، به رایانش یادشده رو بیاورند؛ ازجمله
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ای برای تعیین اینکه های رایانهها بود و ظرفیت برنامههای پردازش اطلاعات رایانه، ظرفیتیچنین اقبال دلایل

شناسان شناختی را به این اندیشه سوق داد که شناخت روان ،ی این امور. همهشونداطلاعات چگونه پردازش 

ها فهم و تبیین شود: اگر الب رایانشطور کامل در قتواند بهدانستند، میکه آن را پردازش اطلاعات می

پذیر است، ها، ازلحاظ علمی توجیهباشند، تبیین فرایندهای ذهنی در قالب برنامهرایانش ،کارکردهای شناختی

اند یهایها که برنامهساز را مدنظر قرار دهیم؛ درست مانند رایانههای عصبی پیادهآنکه لازم باشد مکانیزمبی

برای تبیین عملکرد رایانه کافی نیست.  ،تنهاییافزار، بهشوند و خود سخترایانه پیاده میافزار که بر سخت

نسبت ذهن به مغز، »، در قالب این ادعا خلاصه شده که هی رایانه که در این دیدگاه صراحتاً بیان شداستعاره

م شناختی وگیر شد که به تولد علقدر فراها نهاتاً آناین دیدگاه«. افزار استافزار به سختهمچون نسبت نرم

 ,Nadel)شود گرایی نیز خوانده مییاری رساند و ادعای رایانشی درخصوص ذهن را به وجود آورد که رایانش

2003, P. 6.) 

ذهنی  شود بر بعضی فرایندهای مهمکم میدست ی رایانشی ذهن راگویند نظریهداران این نظر میطرف

شناسان و گرایی دیدگاهی متحدالشکل نیست و فیلسوفان، روانرایانش (.Rescola, 2017اعمال کرد )

های شعارگونهتوان در آثار مربوطه، عبارتاند. میآن را تفسیر کرده یهای مختلفبه گونه ،الاعصابعالمان علم

 ,Nadel, 2003را یافت )« شناخت، رایانش است»، «مغز است یذهن برنامه»، «مغز رایانه است»ای همچون 

P. 5ای مکانیزم را پیشکنند: اجرای الگوریتم؛ تعریفی که گونه(. گاهی نیز آن را به این شکل تعریف می

 (.ibid, P. 6هایی را اجرا کند که الگوریتم مشخص کرده است )تواند دستورالعملفرض گرفته است که می

فرایندهای ذهنی، فرایندهایی . ۱گراها به این شرح است: های مشترک میان تمامی رایانشفرضیه

ذهنی و  اوصافافزار رایانه است، میان ها و سخت. درست همان سنخ از ارتباطی که میان برنامه2اند؛ رایانشی

ها در قالب برنامه داشته باشندت یآن این است که کارکردهای شناختی قابل یمغزها هم برقرار است. لازمه

، نه سطح مکانیزم باشدیابیم، سطح رایانش ی که در آن شناخت را درمیتوصیف و تبیین شوند و سطح انتزاع

ساز، در شناخت ساختار کارکردی و شناخت نقش عنی مغز(، هرچند که ممکن است مکانیزم پیادهیساز )پیاده

. براین(Nadel, 2003, P. 5) کار باشدشود، کمکسازی میهای معینی از مغز، در تعیین آنچه پیادهبخش

تحقق ،حالات ذهنی دارداساس، هر حالت ذهنی، همان حالت فیزیکی یا نوروفیزیولوژیک نیست و امکان 

(. در این Rescola, 2017های فیزیکی مختلفی محقق شوند )پذیری چندگانه داشته باشند و با سیستم

است که در  یخاص هایعلی و کارکرد هایاست، ساختار شود، آنچه مهمدیدگاه که کارکردگرایی خوانده می

 ی آن ساختارها و کارکردها.کنندهمغز برقرار است، نه محقق

 ي کارکردهاي اجراکنندهسطح نخست برابرسازي مغز: یافتن مکانیزم. ۴
ی رایانشی آید؟ با بررسی مغز؛ باورمندان به نظریهدست میاما این ساختار یا کارکردهای علی چگونه به

دانند که در فرایندهای عصبی مغز تحقق نهایت پیچیده مییک جدول ماشین بیذهن، ذهن انسان را صرفاً 

کوشند با ی رایانش ذهن میهای مختلف نظریه(. دانشمندان شاخه2۱۳، ص۱۳88مسلین، یافته است )



 فضای مجازی پژوهشگاه    8

 

متر از سیستها معمولاً بسیار سادهافزاری، مغز را بفهمد. در حال حاضر مدلهای ریاضیاتی یا نرمساختن مدل

 (.Sandberg; Bostrom, 2008, P. 8اند )پژوهشهای تحت

گرایی های واقعشود در دو دسته جای داد: مدلطور کلی میهای بررسی کیفیت رایانش مغز را بهمدل

تمامی روابط  باید از خود مغز آغاز شود و لازم است بهپردازی درخصوص رایانش ذهنی گویند نظریهکه می

اند، ای نشئت گرفتهابزارهای نامناسبی که از منطق و علوم رایانه از ایبند بمانیم وشناختی مغز پزیست

شناختی گراترند و جزئیات زیستشناختی واقعزیستها ازلحاظ (. این مدلRescola, 2017اجتناب کنیم )

ها را شامل میشناسی تفصیلی و اتصالات آنای، ریختها، از قبیل جزئیات الکتروشیمیایی، بیوشیمینورون

ی فهرستی کامل از اجزای زیستتوان درکی کمی از مغز دانست که قصدش تهیهد. این رهیافت را مینشو

سازی کند نحوی دقیق مدلخواهد تا جایی که امکان دارد، ارتباطات این اجزا را بهشناختی است و می

(Sandberg; Bostrom, 2008, P. 9 .) 

های شبیهشده )نورونسازیاز اجزای سادهترکیبی د نخواهمی و دارند یرکمت گراییواقعکه های مدل

شناختی، های زیستاز نورون یربرداها( و ساختارهای شبکه )نمونهشده و قواعد یادگیری سینپسسازی

را می ییها یا الگوهاهای شناخت یادگیریها خودشان سیستمد. این شبکهنبساز های بسیط(شناسیریخت

شود در مدل کیفی استفاده کرد و ها میهای عصبی مصنوعی. از این مدلشبکه عبارت است از سازند که

تر، براساس این اجزای بسیط ،گراهای اتصالهای مغزی را تبیین و تحلیل کرد. در مدلکارکردهای سیستم

هایی خواهد بود که ی، مدلشود. نهایت چنین سیرتر از شناخت یا کارکرد مغز ساخته میهایی پیچیدهمدل

احتمالاً هوش یا  چنینی،این های کیفید. مدلنشوهای مغز را شامل میفهمی کامل از عملکرد تمامی سیستم

آیند، چنین اموری چگونه از اجزای بسیط فراهم میدهد، اما از اینکه اینپیچیدگی رفتار انسانی را نشان نمی

گرا، کیفی غیرواقعد (. در رویکرSandberg; Bostrom, 2008, P. 9)د نکنشده ارائه میبندیفهمی صورت

توانند امور نوروبیولوژیکال بالفعل را ترسیم نورونی تا چه حدی میدرخصوص اینکه واحدهای پردازش شبه

 (.Rescola, 2017شود )کنند، موضعی گرفته نمی

ها را در کنند و سیستممتصل تمرکز میهمهای بههای نورونگرای کمی، بر سیستمرویکرد واقعاما در 

کند، با آنچه در های مهم آنچه مدل کمی ترسیم میکنند. از تفاوتسازی میهای عصبی مدلقالب شبکه

شود، این است که اولی، مدل یادشده را در سیستمی که غیر از سیستم مدلمدل کیفی پیش کشیده می

گرا، کارکردگرایی کند، اما مدل کیفی غیرواقعرکردگرایی را نفی میداند و کاپذیر نمیشده باشد، اعمالسازی

رود و به اطلاعات نوروبیولوژیکی (. در مدل کمی، کار با دانش حاصل از مغز پیش میibidپذیرد )را می

 یها(؛ مدلibidکند )دهند. اما در مدل کیفی، اطلاعات رفتاری نقش بیشتری ایفا میاهمیت بسیاری می

اند تا مدل توصیف سیاق به مدل تورینگ شبیههای همها، بیشتر به مدلکیفی ازلحاظ روح حاکم بر آن

 نوروفیزیولوژیک.

های کیفی برای انتزاع دهد. از مدلهای کمی و کیفی جولان میالاعصاب رایانشی مابین مدلعملاً علم

شود و گاهی برای آنچه در فرایند استفاده می شناختی پیچیده، غیرقطعی و احتمالاً نامرتبطاطلاعات زیست

شناسی، شیمی های کمی بیشتر به زیستزند. مدلهای چشمگیری را رقم میسازی نیاز است، پیشرفتشبیه
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اند که باید نظم و فیزیک متداول محدودند، اما گاهی با حجم کمی وسیعی از پارامترهای رهاشده مواجه

 (.Sandberg; Bostrom, 2008, P. 9بخشیده شوند )

الاعصاب و فناوری اطلاعات نورونی های مغزی که در علمسازیها و شبیهسازیگفتنی است که مدل

اند و مغز جزئی خاصی را ترسیم نمینامتعین های کیفی(، معمولاً در مقیاس بزرگشوند )مدلساخته می

بیان یکی از پژوهشگران، تعبیر دقیق آن است که کنند؛ درنتیجه، کاملاً به یک مغز جزئی پایبند نیستند و به 

 (.More; Vita-More, 2013, Pp. 147-148سازی عام مغز بخوانیم )ها را شبیهآن

 ي مدل از مغز. فرایند تهیه۵
نحوی معین چرا بخش خاصی از کورتکس، بهمثل اینکه ازلحاظ منطقی، فهم کارکردی )ازآنجاکه 

ها چگونه موشکافانه )چگونه ساختاربندی شده و این ساختار به سیگنالساختاربندی شده است(، از علم 

خوانی دو روش برای ذهن(، Sandberg; Bostrom, 2008, P. 9دهد( کاملاً متمایز است )واکنش نشان می

های مختلفی دارند، اما اصل مشترکی هم دارند. در رهیافت هست: ساختاری و کارکردی که هریک گونه

در حال حاضر  ییی غالب ساختارگراخواند. فرضیهایند یا دستگاهی ساختار مرتبط مغز را میساختاری، فر

ای از ارتباطاتی های ذهنی و بسیاری از ابعاد شخصیت فرد، به صورت شبکهاین است که خاطرات، توانایی

نفس در سینپس» کند. شعار دیدگاه یادشده این است کهها را به هم متصل میشوند که نورونکدگذاری می

ها، چه در سطوح نزدیک به عملاً ممکن است ساختارهای ریزتری نیز چه در داخل نورون«. کندها زندگی می

شمار در مغزند نیز صرفاً هایی بیهای گلیال که نوروناند سلولها، در ساختار مؤثر باشند. حتی گفتهسینپس

فظه، عملکردی فعال دارند... در وضعیت کنونی فقط میهای پشتیبان نیستند، بلکه در اندیشه یا حابافت

 ,Immortality instituteتواند ظریف باشد )توانیم تصور کنیم که ترسیم این ساختارها تا چه حد می

2004, P. 108.) 

ی نهند( است که واسطهشناسان بر آن میی سیاه )نامی که روانذهن یک جعبهدر رهیافت کارکردی، 

، ۱۳88مسلین، افتد، مبهم است )هاست، اما اینکه درواقع چه اتفاقی درون آن میو خروجی هابین ورودی

ای که در نیل به شود که برای رسیدن به مکانیزم کارکردیی سیاه در وضوحی اخذ می(. سطح جعبه۱99ص

نورونی را ی سیاه این است که هر رساند، مناسب است. مثالی روشن از سطح جعبهکارکرد ذهن یاری می

های واردشده به جعبهدادهی درونسازی شود. این رهیافت سپس همهگیریم که باید مدلبخشی در نظر می

کند. با گیری میتشخیص را اندازهقابلهای دادهی برونها را تشخیص داد و همهشود آنی سیاه که می

دسته از کارکردهای انتقالی را استخراج کنیم که  توانیم آنداده میداده و برونقدر کافیِ درونی بهمشاهده

ها را مشاهده ی بخشد. همچنین اگر کیفیت عمل همزمان همهنکنعملکرد بخش مدنظر را بازنمایی می

گذارد؛ های دیگر اثر میهایی را استنباط کنیم که با آن، پردازش یک بخش، بر بخشتوانیم شیوهکنیم، می

 ,More; Vita-More, 2013ها برقرار است )انجامد که میان بخشای میکارکردیی اتصال این امر به نقشه

P. 152ی ساختاری بسیار دقیق از مغز، ی ساختاری، حتی نقشهی نقشه(. تذکر این نکته بجاست که تهیه

باشد ممکن است فهم کارکردی، از همین علم موشکافانه به ساختار حاصل شده منافاتی با این ادعا ندارد که 
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 ,Sandberg; Bostromآوری اطلاعات مرتبط با برابرسازی کل مغز کمک کند )و شاید این علم، به جمع

2008, P. 8ی کارکردی، به آنچنان دقتی نیاز نیست و هنوز دلیلی در شود گفت که برای نقشه(، اما می

 ,More; Vita-More) ار باشدبرقر یکبهیک یارتباط اًشناسی و کارکرد، لزومریختکه میان دست نداریم 

2013, Pp. 151-152.) 

شوند و در مقیاسی معین، خصوصیات و روابطشان ها فهرست میبرای شروع فرایند برابرسازی، ابتدا بخش

بعدی از پایین است. سپس در وضوحی بالا، اسکنی سهشود که پیامد آن، داشتن ساختار عصبی سطحثبت می

(. گفتنی است که اسکن کامل، فهرست اجزا و Sandberg; Bostrom, 2008, P. 11شود )مغز تهیه می

خود، سنگ بنا خودی، بهکارهاییشوند، اما چنین اطلاعات مغز، برابرسازی موفقی از مغز را شامل نمی

گفتنی است که فرایند اسکن سه مرحله دارد: الف. پیش(. ibid, P. 10) است شود و مفیدمحسوب می

سازی مناسب مغز، حفظ ریزساختار و حالت مرتبط؛ ب. راهبری سازی که عبارت است از آمادهثابت /پردازش

ها، پیش از اسکن، حین آن و شده و قطعات بافتهای تولید مغزهای ثابتفیزیکی که عبارت است از روش

ای منطقی پس از آن؛ ج. تصویربرداری که در آن، باید از تمام حجم مغز، در زمانی معقول و با هزینه

کردن باشد که بازسازی ممکن شود. باید فرایند اسکن قدریبهتصویربرداری شود. باید وضوح تصویرداری 

 (.ibid, P. 19هایی از بافت که به کارکردها مرتبط است، کشف شود )طوری باشد که ویژگی

ش کشید: الف. یا بندی را پیشود این تقسیمی اسکن و چگونگی رسیدن به ساختار، میبسته به شیوه

های دهیم؛ یا ب. با روشی تخریبگر. در روشتصویربرداری از مغز را با روشی غیرتخریبگر انجام می

 .Blackford, 2014, Pشود )تدریج جایگزین میماند یا بهغیرتخریبگر، یا مغز زیستی آغازین باقی می

 شود.اما در روش تخربیگر، مغز زیستی آغازین تخریب می(، 178

 (MRIمغناطیسی )تشدید برداری به شکافتن مغز نیازی نیست. تصویربرداری عکسهای در برخی شیوه

ای است که عالمان علم الاعصاب برای تصویربرداری از حجم بزرگی از مغز، از آن استفاده میترین شیوهرایج

و ام آر  (dMRIوزنی )شود. تصویرگیری پخش کنند تا ترسیم کانکتوم کل مغز در مقیاس درشت میسر می

های های پرکاربرد ام آر آی برای پژوهش بر اتصال ساختاری و کارکردی بافت( روشfMRIای کارکردی )

 ,.Kao & al) ام آر آی ایمن و مؤثر است، اما تصویربرداری آن وضوح چندانی ندارد اگرچهعصبی است. 

2019, Pp. 6-7.) اسکن ای رایانهتوموگرافی یا  اینگاری رایانهمقطع(CAT ،)نگاری با گسیل پوزیترون برش

های پژوهشی راه نیز ۱ی با امواج فروسرخها یا امواج مغزی( و مشاهدهEEG)الکترومغزنگاری (، PET)اسکن 

طور کلی، ها نسبتاً وضوح کمی دارند؛ مثلاً بهبر مغزند که با نابودکردن آن ملازم نیستند. اما تمامی این روش

آنکه احتمالاً هزاران نورون در مترمربع ناتوان است، حالتر از میلیهای کوچکی از تفکیک ویژگیام آر آ

چنین این غیرتخریبگری وجود ندارد که آورند، اما اکنون دستگاه تصویربرداریهمین فضا بر یکدیگر فشار می

                                                 
 

 

1. infrared observation. 
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شود بدون دانیم چطور مینمیحاضر ( و درحالImmortality institute, 2004, 109) داشته باشد یینیرو

(. برخی امیدوارند که تا پایان این قرن، ibid, P. 108نابودکردن مغز، ساختار مفصل آن را ترسیم کرد )

روش غیرتخریبگر دیگر، روش (. Seung, 2012, P. 257ی تصاویری با وضوح مدنظر مهیا شود )امکان تهیه

تواند های بیولوژیکی شخص است. فناوری نانو میای نورونجهای غیربیولوژیک بهجایگزینی تدریجی نورون

شود که ساختار فیزیکی و روابط شیمیایی مغز برای چنین کاری مفید باشد. مغز با اجزایی نانویی ترکیب می

های موجود کنند و نورونهای نانو در مغز گردش میکنند. در هنگام خواب عمیق، ماشینبرداری میرا نقشه

شخص همچنان زنده است و چنان با ، کنند. در چنین موقعیتیشان جایگزین میبه الکترونیکیرا با مشا

(. در این روش، Van de Gevel, 2013, P. 55محیط در ارتباط است که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است )

ای انتقال رادیویی به رایانهی دهندهای با جایگزینی، اطلاعات نورون اصلی را با انتقالهر نورون غیربیولوژیکی

 (.Blackford, 2014, P. 103دهند )می

روش غیرتخریبی دیگر، روشی است که براساس اطلاعات موجود از شخصیت انسان، وی را بازسازی می

دسترسی نداریم، بلکه ، کند. در اینجا به مغزی که بشود از آن ساختار علی شخصیت انسان را بیرون کشید

شناختی و های سنتی روانی شخصیتی. هم تستدادهاختار را داریم که عبارت است برونمحصول نهایی س

ها، باورها، رفتارها، توانند میزان فراوانی از اطلاعات صحیح درخصوص مهارتاخیر می رایانشیهای هم روش

به (. Immortality institute, 2004, P. 109-110دست دهند )های عاطفی شخص بهترجیحات و واکنش

تواند هایی که بر سر راه ساختار سیستم انسانی است، حتی همین اطلاعات محدود نیز میدلیل محدودیت

تواند به بازسازی همسان کارکردی سیستم الاصول میمهندسی معکوس را میسر کند و اطلاعات جزئی، علی

 (.Blackford, 2014, P. 105اصلی یاری برساند )

شود، سپس به ترین روش است، مغز در دماهای بسیار پایین منجمد میکه سادهاما در روش تخریبگر 

و  ۱شودتفصیل ترسیم میشود و سپس ساختار آن بهها بررسی میشود. هریک از قطعهقطعاتی برش داده می

-Blackford, 2014, P. 179 ،Van de Gevel, 2013, Pp. 55شود )نهایتاً در زیربنایی مصنوعی کپی می

                                                 
 

 

(. در این روش و Kao & al., 2019, P. 7( نیرومندترین روش است )EMالکترونْ میکروسکپی ). برای تصویربرداری با وضوح بالا، ۱

هایی که تداوم همین روش است، به دلیل نیاز به ثبات بافت مغز و همچنین نفوذ کم میکروسکوپِ الکترونی در بافت، مغز در سایر روش

هایی خاص، ثابت و حفظ شده ( و بافت مغز با شیوهKao & al., 2019, P. 7شود که فرد یا موجود، مرده باشد )هنگامی بررسی می

 (.Seung, 2012, P. 251باشد )

وزیکول سینپسی و شکاف عصبی پیوندها، با  های مربوطه،در روش یادشده، ساختارهای فراظریف مدارهای عصبی مختلف و سینپس

( استفاده C elegansای کرم خنثی )برای بازسازی کل مدار عصبی گونهبار شود. از این روش نخستینوضوحی نانومتری تصویربرداری می

(، cryo-EMاند، نظیر: میکروسکوپ الکترونی کرایو )ای از میکروسکوپ الکترونی به کار گرفته شدههای بهبودیافتهشده است. اخیراً شیوه

فیس سریالی اسکن میکروسکوپ الکترونی بلاک(، ssTEMکند )سرهم حرکت انتقالی میصورت پشتمیکروسکوپ الکترونی که به

(SBEMاسکن فرامیکروتومی که به )آوری نوار میصورت خودکار، به جمع( پردازدATUM-SEM و اسکن الکترون میکروسکپی که با )

 (.FIB-SEM( )Kao & al., 2019, P. 7آید )شعاع یونی متمرکز، به گردش درمی
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، دو انسان آمریکا 2ی ملی پزشکی متعلق به مؤسسات ملی سلامتکتابخانه ۱ی انسان مرئیدر پروژه(. 56

شان عکس گرفت؛ از نوک پا های میانیقطعه شدند که بشود از بخشمرده منجمد شدند و بعد طوری قطعه

شده از اعضا میسر شود. بعدی برگرفتههای سهای شدند تا ساخت مدلتا فرق سر. سپس این تصاویر، رایانه

متر است که برای ثبت ساختار ظریف نورون بسیار بزرگ سوم میلیوضوح این روش نیز در بهترین حالت، یک

 (.Immortality institute, 2004, P. 108-109است )

گونه که مطلوب ی ساختاری مغز، آنتخریبگر، چه با روش غیرتخریبگر، نقشهازآنجاکه اکنون چه با روش

 ,Blackfordها را نیز تخریبگر باتأخیر خواند )شود آنهای دیگر که میدر روشآید، دست نمیاست، به

2014, P. 116ی اسکن های پیشرفتهشود که در آن، روشای حفظ می(، ساختار مغز افراد مرده برای آینده

نگهداری آن در نیتروژن مایع  (. این حفاظت، یا با منجمدکردن مغز وSeung, 2012, P. 235شود )مهیا می

شود ساختار جزئی سینپس حفظ ا با استفاده از مواد شیمیایی سعی میی(، ibid, P. 238گیرد )صورت می

اند ماند، به حشراتی شبیه است که در کهربا فسیل شدهشود؛ پس از طی فرایندهایی، آنچه نهایتاً از مغز می

(ibid, P.251) 

کن تمامی مغز با کیفیتی درخور به وقوع بپیوندد که در آن، تمامی مغز، با به فرض اینکه روزگاری اس

 ,Sandberg; Bostrom, 2008بعدی منعکس شوند )صورت سهای که وضوحی بالا دارد، بهساختار صیدشده

P. 11کنیم تا پردازش تصویر، تصویر را ازلحاظ هندسی تنظیم می پردازیم. در(، به پردازش تصویر می

م؛ یکنشود که از نقص اسکن ناشی شده است؛ اطلاعاتی را که از دست رفته است، وارد می اعوجاجاتی برطرف

بعدی بخشیم؛ پس از یافتن ساختار، آن را در مدل سهگیریم و کیفیت اسکن را بهبود میها را میخش

 (.ibid, P. 19کنیم )سازگاری که از بافت اخذ شده است، پردازش می

کنیم: شناسایی نوع سلول؛ شناسایی پردازیم و چنین اموری را برآورده میبه تفسیر اسکن می ،نپس از آ

اند؛ ها و دیگر امور که ازلحاظ کارکردی مرتبطها و اتصالاتشان؛ تخمین پارامترهایی از سلول، سینپسسینپس

 (.ibidای مؤثر )به شیوه ،نگهداری از فهرست نتایج

(. درواقع مدلibid, P. 23شود که مدلی ریاضیاتی است )ستم عصبی تهیه میافزاری سیسپس مدل نرم

(؛ حتی ممکن More; Vita-More, 2013, Pp. 147-148ها، غیر از برابرسازی کل مغزند )سازیها و شبیه

ای تنظیم شده باشد که کارهایی انجام دهند که ازلحاظ قدر حرفههایی آناست گردش کار چنین مدل

شود و های مختلفی انجام میجالب است، اما تنظیم سیستم برای رسیدن به چنین امری، با روشرفتاری 

سازی را با همان پایبندی انجام شده، در هر مغز خاصی، پیادهضمانتی در کار نیست که آن سیستم تنظیم

 (. ibid, P.148دهد )

                                                 
 

 

1. Visible Human Project. 
2. The National Library of Medicine of the National Institutes of Health. 
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شود و امور موجود در پایگاه اطلاعاتی سازی عام است که ابتدا مغز کارکردی برابرسازی میدر همین مدل

ای نوع ـ گونههای نوظهور پایهکم طیفی زیربنایی از فعالیتشود تا دستسازی میبا دقتی درخور شبیه ،مغز

 ی همان نوع مغز تولید شود.

از شود. در این مرحله، طیفی تام میطی  ۱یمغز نوعسازی، با برابرسازی عامی از گام بعدی این نحو شبیه

 .(Sandberg; Bostrom, 2008, P. 11) شودتولید می مغز رفتار نوظهور و ظرفیت یادگیری نوع ـ گونه

بر همین  ،ای معتقدند درواقع برابرسازیشود که عدهدر سطح بعدی برابرسازی، همان مطلوبی دنبال می

ن دیدگاه بارگذاری، دارا(. بنابر ادعای طرفMore; Vita-More, 2013, P. 146شود )هدف اطلاق می

 Van deماند )سازی هوش و حس و حافظه محدود نمیهای شبیهبرابرسازی، در سطح کارکردی و مدل

Gevel, 2013, P. 55 ;Seung, 2012, P. 257 ،)ای نزدیک، طوری به بلکه ادعا این است که در آینده

ای تکامل در شخص به وجود و گونهشویم شویم که خودمان هم متوجه نمیبدنی غیربیولوژیکی منتقل می

، Van de Gevel, 2013, P. 55آید، نه اینکه با من قدیمی و من جدید سروکار داشته باشیم )می

Blackford, 2014, P. 106 .)هایارتباط بتوانند د کهنباور این گروه بر آن است که اگر ابزارهایی مهیا شو 

را با وضوحی کافی ثبت کنند، زیربنای آگاهی شخصی به ی عصبی جزئی میان صدها میلیون نورون شبکه

ی رایانشی ذهن های نظریه( و چون بنابر سیر کارکردی رهیافتSims, 2004, P. 550آید )دست می

(، یعنی Blackford, 2014, P. 107آگاهی ثابت است )(، ساختار Rescola, 2017)رهیافت ساختارگرایی، 

هایی که الگوهای ساختار علی یکسانی دارند، وضعیتسیستم(، ibid, P. 122) از زیرساختش مستقل است

ها پیاده شده باشد، یا در کند که این ساختار در نورونهای آگاهی همسانی خواهند داشت و فرقی نمی

 (.Blackford, 2014, P. 107سیلیکون، یا در زیرساختی دیگر )

ای برابرسازی سروکار داریم که رابرسازی، با گونهی اخیر، در سطح مطلوب بمتناسب با مدعیات ذکرشده

گیرد. این سطح از برابرسازی، بیشتر به قرار می مدنظری فعالیت بروزیافته از یک مغز جزئی در آن، خصیصه

 ;Sandbergتر برابرسازی( )فعالیت همان مغز شبیه است تا هر مغز دیگری )برعکس سطوح پایین

Bostrom, 2008, P. 11)ا یشویم )عام نظر از اینکه نهایتاً در چه سطحی از برابرسازی متوقف می. قطع

سازی شده در محیط و بدنی است که شبیهسازی مؤثر مدل ساختهسازی ، پیادهی پس از مدلخاص(، مرحله

 .(ibid, P. 23شده است )

لات و سازوکارهای سازی حاوب نهایی برابرسازی عبارت است از مدللرغم توجه به اینکه مطبرخی علی

شود کارکردی مغز در سطحی نسبتاً موشکافانه، تا جایی که در آن، حتی اثرات پدیداری ذهن نیز تولید می

(ibid, P. 7درخصوص این موضوع اظهار دودلی می ،)دهند که تر، احتمال میکنند و با اتخاذ موضعی معتدل

به  چگونه این امور این مطلب نرساند که ما را به فهمدهنده و روابط مغز، های تشکیلآشنایی کامل با بخش

                                                 
 

 

1. Species. 
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(. همین افراد فهم از دستاوردهای سطح بالا را بسیار اندک میibid, P. 9)شوند منتهی می آگاهی یا هوش

فلسفی این امور در بارگذاری کل مغز، آن یانگارند اما به دلیل جاذبهها را دشوار میکردن آندانند و عملیاتی

(. دستاورهای سطح بالا که قطعاً در جاودانگی ibid, P. 10تر شود )کنند تا بحث کاملمطرح می ها را

 مجازی شخصِ با هویت خاص، دخالت مستقیم دارند، از این قرارند:

برابرسازی مغز افراد )نه نوع( که الف. به برابرسازی مطابق با نقش اجتماعی، ب. برابرسازی ذهن، ج. 

 (.ibid) انجامدخصی میبرابرسازی هویت ش

کند. اثر آن، واکنشی مختص به مغز یک شخص را تولید میبرابرسازی مغز شخصی، فعالیت نوخاسته

 کند.های مغزی را حفظ میهای درونی و رفتاری صحیح است. این برابرسازی، بیشتر خاطرات و مهارت

نقشی اجتماعی پذیرفته شود یا آن نقش تواند برای امری که مطابق با نقش اجتماعی برابرسازی شده، می

هایی باشند، به این چه ویژگی ،مطابق با نقش اجتماعی یهااینکه ویژگیتعیین اجتماعی را برعهده بگیرد. 

ای محدود، این برابرسازی هایی را برعهده بگیرد. در نمونهشده بتواند چه نقشبستگی دارد که امر برابرسازی

 را با موفقیت پشت سر بگذارد. ۱تواند آزمون تورینگمی

سازی شود که برابرسنخ با مغزی تولید میدر برابرسازی ذهن، حالات ذهنی درونیِ )سابژکتیو، آفاقی( هم

 ی انسان معمولی آگاه است.اندازهشده، بهشده است. نتیجه این است که امر برابرسازی

شود؛ حال یا تداوم واقعی ذهن اصلی محسوب می ،شدهدر برابرسازی هویت شخصی، امر برابرسازی

ای که پس از آن باقی مانده است. هدف این دهندهیا ادامه ،شودازلحاظ عددی همان شخص محسوب می

خواهد برابرسازی شود، عقلانیت مرتبط با خود را داشته باشد برابرسازی آن است که مغزی که می

(Sandberg; Bostrom, 2008, P. 11)هدف با تعریفی هماهنگ است که بارگذاری را عبارت می . این

 (.Schneider, 2019. P. 80) دانست از فرایند انتقال عقل از مغز

ام ها برآورده نشوند، من با آگاهی و هویت شخصیی اخیر در این است که اگر آنگانهاهمیت مراتب سه

تمامی ( که صرفاً  .103Blackford, 2014, Pخواهم بود ) 2گونهوجودی زامبیموجود نخواهم داشت، بلکه 

(. همچنین اگر Kuhn, 2016)ام ام ظاهراً شبیه به انسان است و از درون تهیجهات رفتاری و ارتباطی

 رود.ی جاودانگی مجازی به محاق میاین تداوم برقرار نشود، ایده
این است که از سطوح  ،استشود به سطح عالی حالات ذهن انسانی رسید. آنچه قطعی اما چطور می

نیست )مثال،  به غور در سطوح ریز و ساختاری مغز نیازی ،هابه آن رسیدنکارکردی سطح پایین که برای 

More; Vita-More, 2013, Pp. 153-154 ؛Chalmers, 2010, Pp. 7-8توان به سطحی رسید (، نمی

                                                 
 

 

 .میاکرده ادی آزمون نیا از، 2. 9، بخش 2ی . در شماره۱ 
 (. .196Alter, 2015, Pدارند )هایی ناشناخته و احتمالاً غیربیولوژیک ها تمایز داد، اما درونتوان از انسانهای فلسفی را ازنظر بیرونی و رفتاری نمیزامبی. 2
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آمدن شرایط تحقیق بر آنو دقیق، به شرط فراهمانجامد، اما آیا از ساختارهای جزئی که به تولید آگاهی می

 توانیم به آگاهی و سایر حالات ذهنی سطح بالا برسیم؟ها، می

درآمـد هویـت . سطح دوم برابرسازي: آگاهی، امکان حفظ آگـاهی  پـیش6

 فردي و جاودانگی مجازي
کند و اگر در سازوکاری مفیدند که کارکرد را اجرا مینوروفیزیولوژیک و شناختی برای تعیین های مدل

توانیم سازوکار عصبی مسئول این کارکرد را معین کنیم. اگر پایین باشیم، میپی تبیین دقیق کارکرد سطح

حال، هرهای رایانشی مشخص کنیم. بهتوانیم سازوکار را در قالبتر ارائه کنیم، میبخواهیم تبیینی انتزاعی

شود؛ مثلاً طور حل میکننده حاصل خواهد شد. در علوم شناختی نیز بیشتر مسائل همینم و راضیتبیینی تا

مسائل یادگیری، ادراک حسی، حافظه و زبان. تمام مسائلی که تاکنون مطرح کردیم، به تعیین همین 

دعا از تبیین کردند. اما در سطح دیگری از بحث که مشود که کارکرد را عملی میسازوکارهایی مربوط می

پردازد، تبیین کارکردی ی آگاهانه میرسد و به تجربهرود، به برابرسازی هویت شخصی میکارکردی فراتر می

ی آگاهی، به بحث باز های مختلف فلسفی درباره( و پای نظریهChalmers, 2010, Pp. 7-8افتد )از کار می

مشهور شده  ۱ی دشوار آگاهیکه به مسئله(. این سطح Sandberg; Bostrom, 2008, P. 10شود )می

رود. برای فهم این مطلب توجه کنید که فراتر میاست، با انجام کارکردها مرتبط که  یاست، از سطح مسائل

پاسخ ایم، یک پرسش بیی کارکردهای شناختی و رفتاری حول تجربه را تبیین کردهحتی وقتی عمل همه

ی این یابد؟ چرا همهبا همراهی همزمان تجربه وقوع می ،کارکردها ماند: چرا اجرای تمامی اینباقی می

های موجی دهد؟ چرا وقتی صورتخبری و بدون وجود حس درونی رخ نمیها، در بیپردازش اطلاعات

شوند، تشخیص و بندی میگذارد و با سیستم بینایی تشخیص داده و طبقهمیالکترومغناطیس بر شبکیه اثر 

ی دانیم که تجربهشود؟ میکردن رنگ قرمز مایل به ارغوانی، تجربه می در قالب احساسبندی، مثلاًطبقه

ی یابند، مسئلهها ظهور میشوند، اما همین واقعیت که آنیابد که کارکردها اجرا میآگاهانه وقتی وقوع می

ینی برای عبور از آن نیاز رمزآلود اصلی است. میان کارکرد و تجربه، شکافی تبیینی وجود دارد و به پلی تبی

 (. Chalmers, 2010, Pp. 7-8داریم )

پردازند، یا کنند و به تبیین چیز دیگری میی دشوار آگاهی را نفی میهای آگاهی، یا مسئلهبیشتر نظریه

 (.ibid, P. 28برند )این مسئله را تا مرز رمزآلودگی همیشگی بالا می

کنند، نباید در بحث از زندگی ناپذیر معرفی میکنند، یا آن را تبییندو گروه اخیر که یا آگاهی را نفی می

یافته سخن به میان آورند که در مجازی و جاودانگی حاصل از آن، به همان معنایی از هویت شخصی تداوم

کنند، از تداوم کارکردی شخص اصلی فراتر نمیشود و اگر از تداوم بحث میی دشوار آگاهی مطرح میمسئله

                                                 
 

 

1. The hard problem of consciousness. 
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ی ذهن را ند. برخی محققان بدون توجه به این مسئله، فهرستی از نظریات مربوط به آگاهی در فلسفهرو

ی . پژوهشگری به این شیوه(Kuhn, 2016)اند ای یکساناند همگی درخور ملاحظهو فرض کرده اندآورده

ها و اینکه بودن برخی نظریهاز دور نکردن به خارجچنین کاری مساوی است با توجه» :گویدتازد و میکار می

ها، نفی آگاهی به معنای دشوار آن است. همچنین از این نکته نیز غفلت شده است که ی برخی نظریهلازمه

به دیگر نیز باتوجه محققی(. Cerullo, 2016)« شودبینی علمی نیز نقض میبراساس بعضی نظریات، جهان

ای عرضه کرده و نشان داده است گانهبندی سهتقسیم ،ور کلیطهای مربوط به تداوم هویت شخصی، بهدیدگاه

اند، یا بدبین. در این بینشده خوشکه باورمندان به هریک از این سه نظریه، یا به خودآگاهی شیء بارگذاری

دانند، یا شناختی را ملاک تداوم آگاهی در شیء میهای مرتبط با آگاهی، تداوم زیستبندی، یا نظریهتقسیم

ی زیستدانند. در نظریهبودن میرا لایق نسبت خودآگاه ۱دهندهترین تداومشناختی را، یا نزدیکداوم روانت

شناختی محتاج است، بارگذاری در ارگانیسمی شناختی چون بقای شخص به بقای تام مغز یا ارگانیسم زیست

حفظ هویت در فرایند بارگذاری، غیر از آن، با آگاهی همراه نخواهد بود و موضع این دیدگاه درخصوص 

حفظ آن خاطرات یا حالات ذهنی است که ازلحاظ  ،شناختی، چون ملاکی روانبدبینانه است. اما در نظریه

بینانه اند و زیرساخت زیستی یا غیرزیستی در چنین چیزی دخلی ندارد، دیدگاهی خوشعلی با هم مرتبط

دهنده نیز شخص، باقی به بقای نزدیکترین تداومنزدیکشود. طبق دیدگاه درخصوص بارگذاری اتخاذ می

یابد؛ شده باشد، شخص در قالب آن بقا میترین شیء بعدی، امر بارگذاریترین شیء بعدی است و اگر نزدیک

 (.Blackford, 2014, Pp. 108-109بینانه است )پس این دیدگاه نیز بر فرض مذکور، خوش

دانستن این اعتراض، برای ی کار نخستین پژوهشگر شده است و صحیحبا عنایت به اعتراضی که به شیوه

توانند در مسائل فلسفی مربوط به برابرسازی ی دشوار آگاهی میها براساس مسئلهتعیین اینکه کدام نظریه

های مطرح درخصوص ذهن و دیدگاه ،اش، نخستبندیکنیم که معیار طبقهمفید باشند، تقسیمی را ارائه می

باید بستار علی حاکم بر نگرا ی طبیعتگرایی است. در فلسفهبراساس پذیرش یا نپذیرفتن طبیعت ،ت آنحالا

هایی را از (. دلیل این تقسیم ابتدایی آن است که نظریهNoh, 2013, P. 31ماند )بعالم فیزیکی از نظر دور 

ناپذیر اند و آگاهی را تبیینرسیدهای رمزآلودگی گونهی ذهن معاصر، بهدور خارج کنیم که براساس فلسفه

(. Cerullo, 2016ای وفادار خواهیم ماند که ازلحاظ علمی مقبول است )اند. همچنین به نظریهقلمداد کرده

 بندی، دو طیف نظریه است:ی این تقسیمنتیجه

 های غیرمتعهد به آن.گرایی؛ ب. نظریههای پایبند به طبیعتالف. نظریه

گرا و های تحویلکنیم: دیدگاهگرایی را به دو گروه منشعب میایبند به طبیعتهای پسپس دیدگاه

ای آگاهی و کنیم و اگر نظریهگرا. آنگاه میزان پایبندی هریک به آگاهی را ارزیابی میهای غیرتحویلدیدگاه

                                                 
 

 

1. Closest-continuer theory. 
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عتاً آن را درخور ی آن چنین بود، طبیگرایی را اتخاذ کرد یا لازمهسایر حالات ذهنی را توهم دانست و حذف

 ورود به بحث آگاهی نخواهیم دانست.

 ییگراعتیطب به بندیرپایغي هاهینظر. 6-1

ها و از اشیای جسمانی، از هر نوعی که باشند، ها از بدنانگاری، نفس: براساس دوگانه۱ریانگاالف. دوگانه

رفتن این نظریه را همین رعایتمحاقکی از محققان دلیل اصلی بهی(. 9ص، ۱۳8۳میانداری، کاملاً متمایزند )

کند: بندی میچنین صورتانگاری بر آن را اینشدن مادهکند و دلیل برترشمردهنکردن بستار علی معرفی می

های فیزیکی، تبیین ی معلول. همه2اند؛ های فیزیکی مرتبطهای پدیداری ازلحاظ علی به پدیده. ویژگی۱

های فیزیکی، تبیین علی کاملی در قالب ی معلول. اگر همه۳ فیزیکی دارند؛علی کاملی در قالب اصطلاحات 

اند، خود، در هایی که ازلحاظ علی به عالم فیزیکی مرتبطی ویژگیاصطلاحات فیزیکی داشته باشند، همه

ادههای فیزیکی ریشه داشته باشند، مهای پدیداری در ویژگی. اگر ویژگی4 های فیزیکی ریشه دارند؛ویژگی

 (.Alter, 2015, P. 251گرایی صحیح است ). ماده5 گرایی صحیح است؛

گرایی مخالف است و امری فراتر از امور فیزیکی را پس باید نخست توجه داشت که این نظریه با طبیعت

از ی استقلال جوهری نفس رغم داعیههد. این نکته نیز نباید از نظر دور بماند که علیها دخالت میدر تبیین

توانند با روحی خاص ارتباط داشته باشند، هایی که میانگاران نیز برای سنخ بدندوگانهانگاری، بدن در دوگانه

کنند که آن نفس دکارتی ها از این ادعا پشتیبانی میمثلاً بسیاری از دکارتی دهند؛هایی قرار میمحدودیت

تواند در کسری از ثانیه پس از آن، است، نمیخاص که ازلحاظ علی، در زمانی، با بدنی زیستی مرتبط 

کم بدون پایه آغاز کند که هزار مایل از بدن زیستی دور افتاده است؛ دستارتباطی علی را با بدنی رایانه

تواند این ( )استثنای دیگر هم میBlackford, 2014, P. 136تواند چنین کند )دخالت الهی خاص نمی

کردن نیروی علی بر جوهر غیرفیزیکی مفروض را داشته باشد قابلیت روانهباشد که افعال فیزیکی مغز، 

(Kuhn, 2016)(۳، ص9، ج۱98۱صدرا، ) (. به تعبیری دیگر، میان نفس و بدن خاص آن، تلازم برقرار است 

 کند.رو میو همین، انتقال از بدن زیستی به بدنی دیگر را با دشواری روبه

ای که در ، ویژگیگرایینوخاسته: براساس گرایانهغیرطبیعت 2یشناختگرایی قوی یا وجودنوخاستهب. 

تر موجود نبوده است. این نظریه دو قرائت دارد: یابد، در سطوح پایینسطح بالای موجود یا سازه ظهور می

بالا توانیم ویژگی بدیع در سطح پایین، نمیقرائت ضعیف و قوی. براساس قرائت ضعیف، با نظر به مبنای سطح

(؛ مثلاً بنابر Noh, 2013, P. 21گردد )نکردن، به ضعف معرفتی ما بازمییبینبینی کنیم و این پیشرا پیش

بالا را های ذهنی سطحتوانیم ویژگیای، اگر نتوانیم گسست در مراتب بنیادین را تشخیص دهیم، نمینظریه

گرایی ضعیف، با پیشرفت که نوخاسته (. این احتمال وجود داردFalkenburg, 2015, P. 85دریابیم )

                                                 
 

 

1. Dualism. 

2. Strong emergentism or ontological emergentism. 
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 ییگراگرایی قوی چنین نیست. در نوخاستهگرایی ختم شود، اما نوخاستهبینی ما، به تحویلابزارهای پیش

اند ها در مقایسه با زیرساخت سطح پایین، حقیقتاً ازنظر وجودی بدیعشود که برخی ویژگیقوی ادعا می

شوند و های ذهنی بنیادین تلقی میگرایی وجودشناختی، ویژگینوخاستهی در نظریهاساس، )همان(؛ براین

یعنی فراتر و بالاتر »از عبارت اخیر،  (.Noh, 2013, P. 33) گیرندهای فیزیکی قرار میفراتر و بالاتر از ویژگی

و یکی غیر اند گرایی موافقتوان سه تفسیر ارائه کرد که دوتا با طبیعتمی« ۱های فیزیکیبودن از ویژگی

 گرایانه است.طبیعت

شوند( واقعیتی ناپذیر تلقی میمراتب نوخاستگی آن )که تبیینممکن است کسی بگوید جهان و سلسله

شود. در تقریر دوم، ممکن است شخص دیگری صورت طبیعی و برحسب اتفاق ایجاد میامکانی است که به

ت، اما همچنان ضرورت آن را براساس تبیینی کاملاً این را انکار کند که نوخاستگی ویژگی امکانی جهان اس

شناختی، قوانین طبیعی طوری چارچوبگرایانه ارائه کند؛ مثلاً اظهار کند که در فرایند تکامل زیستطبیعت

گرایانه مبتنی شود. آخرین تلقی، بر تبیینی غیرطبیعتاند که ضرورتاً حیات، به ذهن ختم میبندی شده

باور داشته باشد که جهان را موجودی آگاه خلق کرده است و قوانینی را وضع کرده  است. ممکن است کسی

ها، طبیعتشود در برخی حیطهگویند میداران این دیدگاه میاش برسد. طرفتا جهان به وضعیت کنونی

های ربهها از تجها اینکه بسیاری از انسانگرایی را پذیرفت و در برخی دیگر، به آن پشت کرد. ازنظر آن

(. تقریر Buckareff, 2016, Pp. 265- 266گرایی است )گویند، دلیلی به نفع غیرطبیعتشان میفراطبیعی

 گرایی ناسازگار است.اخیر است که با طبیعت

 یآگاهی ناف ویی گراعتیطب به بندیپاي هاهینظر . 6-۲

انگاری حالت مرکزی بر حالات درونیمادیهمانی: ی اینانگاری حالت مرکزی یا نظریهمادی الف. دیدگاه

گرفتن حالات و فرایندهای ذهنی با آورند. هدف این نظریه، یکیکند که رفتار را پدید میای تمرکز می

انگاری حالت (. مادی28ص، ۱۳9۱دیویس، ستگاه عصبی مرکزی است )حالات و فرایندهای فیزیکی مغز و د

اش ماشینی که ساختمان مادی شود؛ براساس این نظریه، هر موجود یامی 2پرستیای نوعمرکزی مرتکب گونه

شود که حالت ذهنی ندارد )همان، خود، دستگاهی تلقی میخودیبسیار با ساختمان انسان متفاوت باشد، به

رود. ی حالات ذهنی او نیز از بین می(. مطابق با این نظریه، با نابودی دستگاه عصبی شخص، همه۳0ص

اند که اگر فیزیکالیسم بتواند کاملاً آگاهی را تبیین کند، خود ذهنی اول قان به این رأی مایل شدهبرخی محق

، اما توجه (Kuhn, 2016)تواند به جاودانگی مجازی دست یابد یابد و میشخص ما نیز قابلیت بارگذاری می

کارکردی را هم مدنظر قرار نمیدهد که این نظریه حتی ساختار پرستی صریح در این نظریه نشان میبه نوع

طور تام، ساختار توانند بهشود و نمیهای خاصی منحصر میها و پدیدهسازی آن نیز به مقیاسدهد و شبیه

                                                 
 

 

1. over and above physical properties. 
2. Chauvinism. 
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گرایی زیستگرفته از واقعهای فاصلهای که با مدلی مغز را بازتولید کند؛ ساختار درونیدرونی علی همه

گرایی گرا هرچند با طبیعت(. دیدگاه تحویلSandberg; Bostrom, 2008, P. 12)شود شناختی محقق می

ها از منظور ماتریالیست» گوید:باره میموافق است، اما فرجامش، نفی آگاهی است؛ یعضی از محققان دراین

ی شود با علم فیزیک کنونی یا جنبههاست، این است که میهای نوروناینکه آگاهی محصول کنش

فیزیک که هنوز کشف نشده است، آگاهی را تبیین کرد، اما من علم فیزیک را از تبیین انقلابی علم 

گرایی میبینم. این سخن به حذف آگاهی و حذفحال فیزیکی است، ناتوان میعینآگاهی که در

های دیدگاه مذکور درباب کیفیات پدیداری را کم یکی از پاسخیا دست (Alter, 2015, P. 165) «انجامد

الاعصاب رایانشی نیز به همین محذور گرفتار رسد علمنظر می(. بهCerullo, 2016) ۱دانندگرایی میفحذ

ی دانشمندان این باشد؛ چراکه در آن نیز دانش حاصل از مغز و اطلاعات نوروبیولوژیکی اهمیت دارد و عقیده

صرفاً فیزیکی و الکتروشیمیایی  هایدهد، بر پردازشعملکردهای مهمی که ذهن انجام میحیطه آن است که 

همانی دارد و به (. اشتراک دیگری که این رهیافت با اینVan de Gevel, 2013, P. 55مغز متکی است )

پذیری چندگانه است های رایانشی ذهن ندارد، نفی تحققانجامد که سر سازگاری با سایر نظریهگسستی می

(Rescola, 2017.) ی یابیم که نویسندگان مقالهانگارانه را در تبیینی میای مادهگری رویکرد تحویلنمونه

بینی ها فهم وجود گسست در مقیاس را راه احتمالی پیشاند. آنارائه داده« ی راهبرابرسازی کل مغز؛ نقشه»

طور که گسست مقیاس میان جریاناند هماناند و گفتههای پیچیده دانستهکمی متغیرهای حالت سیستم

سازد، ممکن است در های منطقی در رایانه، برابرسازی مبتنی بر بیت را میسر میلکتریکی و عملیاتهای ا

ترتیب، گسست مقیاس در مولکولتر و بههای ضعیفمغز نیز گسست در سطح مقیاس سینپسی، یا با احتمال

در مقیاس اتمی، های کوچک قشر مغز، یا گسست های جزئی و تمرکز مولکولی، یا گسست در مقیاس ستون

ی اصلی به تغییر رفتار در سطوح کلان بینجامد و آنچه را برابرسازی شده، در سطوح بالا نیز همچون نمونه

بودن برابرسازی کل اگر بشود اثبات کرد که اصلاً چنین مقیاسی وجود ندارد، محالگویند: اما کند. سپس می

 (.Sandberg; Bostrom, 2008, P. 12شود )مغز اثبات می

های ریز بنیادین سراغ گرفت و این دیدگاه را میهای کلان را باید در ویژگیدرواقع در این نظریه، ویژگی

 (.Falkenburg, 2015, P. 85شود نوعی فروکاهی به ذرات بنیادین دانست )

                                                 
 

 

شخص، علل فیزیکی را دریافتیم و امور مربوط بـه ای ازمنظر سوممحض اینکه در ملاحظهگرایی، بهگرایی و تحویلبراساس فرض حذف. »۱

ها، ارتباطماند. ازنظر باورمندان به این نظریهکردن باقی نمیآگاهی را که در مغز است، شناسایی کردیم، دیگر چیزی برای فهمیدن و تبیین

تازنـد. ایـن شـخص مـیی اولگرایی، به وحدت، وثاقت یا حتی واقعیـت تجربـهفداران اصلی حذاند. طرفهای عصبی آگاهی، خودِ آگاهی

 (.Velmans, 2009, P. 305« )یابیم، سازگاری نداردها میدادن تجربهدیدگاه با چیزی که در منظر اول شخصمان، درباب چگونگی رخ
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 یپذیرد، اما مرادش، تحقق چندگانهکارکردگرایی: این نظریه نیز هرچند تحقق چندگانه را میب. 

داند؛ درنتیجه، کارکردگرایی نیز کارکرد است و برای تبیین مشکل دشوار آگاهی، حصول کارکرد را کافی می

ای کارکردگرایی آموزه»گوید: در همین خصوص می ۱(. شومیکرCerullo, 2016انجامد )گرایی میبه حذف

اند. اگر برای آسانحذفقابلالاصول، به طریق خاصی شناختی، علیاست که در آن، واژگان ذهنی یا روان

های حالات و روابط ذهنی بدانیم، مدعا این خواهد بود که مان را متشکل از نامکردن مسائل، واژگان ذهنی

الاصول، بدون استفاده از هرگونه توان مترادف با اوصاف خاصی قلمداد کرد که هر وصفی، علیهای را مینام

ی ترین نسخهدر ساده»گوید: نیز می 2(. ند بلاک2۱5، ص۱۳88مسلین، ) «بیان استی ذهنی قابلواژه

شود و حالات ماشین تورینگ کارکردگرایی، حالات ذهنی با مجموع حالات ماشین تورینگ یکی گرفته می

نحوی کند که بههایی اشاره میدادهداده و برونشوند که صراحتاً به دروننیز با جدول ماشینی تعریف می

شوند تعریف میهای حالات ذهنی طوری ی لوئیسی کارکردگرایی، واژهاند. در نسخهنی توصیف شدهغیرذه

داده حذف داده ـ برونشوند، اما اصطلاحات درونها حذف میکه کاربرد ماهوی اصطلاحات ذهنی، از تعریف

این کار را با توصیف  برد وشود گفت کارکردگرایی، حالات ذهنی را به حاشیه میشود... درنتیجه مینمی

 (.Beakley, 1992, P. 70« )دهدداده انجام میداده و برونکم غیرذهنی درونفیزیکی یا دست

 

 

 ی(آگاهي رندهیپذ) گرالیرتحویغي گراعتیطبي هادگاهید. 6-3

مادی نیز گر مغز که اند که بخش تجربهگرایانه بر آنگرای مادههای غیرتحویلای از دیدگاهالف. دسته

تر نیازمندیم یافتهی علوم فیزیک و نورفیزیولوژی نیست و برای بررسی آن، به فیزیکی گسترشهست، عرصه

(Alter, 2015, P. 166به .)هایی میان ذات ماده و ساختاری که علم فیزیک به طور کلی چنین نظریه

 (.60ـ 57صص ،۱۳96؛ آزادگان، نیاشاهین، Goff, 2017نهند )پردازد، تفکیک میتحقیق درباب آن می

است که براساس آن، آگاهی  ۳توان آن را در این طیف قرار داد، آگاهی کوانتومیهایی که میاز نظریه

گردد که میان دو جهان کوانتومی و کلاسیک برقرار است. براساس رایانشی نیست و به شکاف بنیادینی بازمی

دانیم، شود، اما با فیزیکی که از آنچه اکنون میها تبیین میاین نظریه، آگاهی همچنان با فیزیک نورون

شود مشکل آگاهی و گیرند، اما میندان این مطلب را نادیده میمتر است. هرچند بسیاری از دانشگسترده

 ی کوانتوم را با هم حل کرد.نظریه
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ها و ذرات فیزیک طهای دیگر از همین طیف، آگاهی حالتی از واقعیت فیزیکی است که از حیدر نظریه

نحو صورت جدید، مستقل و تواند بهای از جهان است که میی ناشناختهبنیادین فراتر است و بنابراین، جنبه

 بنیادینِ قانون یا نیرویی فیزیکی باشد.

ای دیگر، آگاهی ویژگی غیرتحویلی واقعیت فیزیکی است که چیزی مضاف بر جرم ـ بر حسب نظریه

صورت تواند بهی مجهولی از جهان است که میان واقعیت فیزیکی است و بنابراین جنبهانرژی و فضا ـ زم

. (Kuhn, 2016)دهی رادیکالی از واقعیت درآید و احتمالاً بُعدی متمایز از واقعیت باشد ساختار یا سازمان

دادن به فیزیکی کشفهاحال یاکنند، اما با گونهپذیر قلمداد نمیها نیز هرچند آگاهی را تحویلاین نظریه

ها، هنوز تبیینی کم در برخی از آنشود که دستها مشاهده میرمزآلودگی در آن یااند و نحوهنشده همراه

 نیافته است.

ی ذرات بنیادین فیزیک ناپذیر همهانگاری حالات ذهنی را ویژگی تحویلروان: همه۱انگاریروانب. همه

ای خاص گونهن دارند و اگر این ذرات بهیای آگاهی ذرات بنیادی اشیا، گونهاساس، همهکند. براینمعرفی می

انگاری، روان(. در همهibidشود )و تحت شرایطی معین انباشته شوند، خودآگاهی درونی واقعی حاصل می

روان و  (. فراگیریNoh, 2013, P. 33ها )اند، نه فراتر از آنهای فیزیکیدوش با ویژگیهای ذهنی همویژگی

به وجود همین دو ویژگی (؛ باتوجهibid, P. 2های این نظریه است )پذیرنبودن آن به ماده، از ویژگیتحویل

 کنیم:روان انگاری تلقی و معرفی میای از همهها را نسخههای دیگر، آندر برخی نظریه

دووجهیعبارت است از ر است، ناپذیانگار تحویلی دیگری که یگانه: نظریه2انگاری دووجهیدوگانه. ۱-ب

پردازد، نه ها میهای اطلاعاتی نیاز دارد، اما فقط به روابط آنفیزیک به وضعیتهای امور مادی: بودن ویژگی

ای نیاز دارد که درخصوص ماهیت ذاتی گزارش میهای اطلاعاتیشان. پدیدارشناسی به وضعیتماهیت ذاتی

کند. گیرد که هر دو را با هم متحد میاطلاعات بنیادین را فرض میای واحد از دهند؛ این مطلب، مجموعه

ا در قالب یفیزیکی.  ،هاهای بیرونی آناند و جنبهپدیداری ،هاهای درونی این وضعیتتوانیم بگوییم جنبهمی

ی ناحیهی درونی، فیزیک عبارت است از اطلاعات از شعار بگوییم: تجربه عبارت است از اطلاعات از ناحیه

دیگر، فقط یک ماده در جهان وجود دارد که براساس عبارت(؛ یا بهChalmers, 1995, P. 286) یبیرون

 (.Skrbina, 2005, P. 192دهد )های مادی یا ذهنی را بروز میمنظر دید، ویژگی

پذیرد ها میویژگیانگار پذیری است. دوگانهکننده تحویل: این دیدگاه نیز نفی۳انگاری ویژگیدوگانه. 2-ب

های فیزیکی تفاوتی مهم دارند و های ذهنی با ویژگیکه جوهری غیرمادی وجود ندارد، اما معتقد است ویژگی

(. درواقع دوگانه2۳ص، ۱۳9۱دیویس، های فیزیکی، کاملاً تبیین کرد )ها را برحسب ویژگیتوان آننمی

. هر دو دیدگاه به این (Noh, 2013, P. 34) نیستند انگاری دووجهی با هم متعارضانگاری خاصیت و دوگانه
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شناختی و تمایز علی دارند، اما ازلحاظ وجودشناختی، معنی پایبندند که ذهنی و فیزیکی، تمایز معرفت

 .(ibid, P. 38اند )مستلزم هم

(، به ibid, P. 56; P. 33انگاری نیز شمرد )روانهایی از همهها را قرائتشود آنبا دو دیدگاه اخیر که می

یابد که بتوانیم قوت می (، احتمال اینibid, P. 33بینی علمی بدانیم )ها را هماهنگ با جهانشرط آنکه آن

بقای آگاهی و هویت شخص در حیات مجازی را تبیین کنیم؛ چراکه چنین تبیینی فقط به کارکرد ، نحویبه

ی اصلی صل شده، صرفاً کپی کارکردی نمونهو نظم عصبی معطوف نیست تا کسی اعتراض کند که آنچه حا

روانگیر همهکنیم که گریبانمشکلی توجه میرود که به است. اما امید به چنین تبیینی وقتی از بین می

انگاری، ساختارهای عصبی و روانهای یادشده از آن است. براساس ادعای همهانگاری و قرائت

ها صرفاً با ی پدیداری را دریابند و اصطیاد این ویژگیبهی تجرتوانند حیطهرفتارهای عقلانی نمی

کند؛ چنین قولی اولاً معضلی به وجود شود که از قوانین خاصی پیروی میای ممکن میترکیب ذهنی

این پرسش مطرح کرد که چطور ممکن است توان آن را در قالب که می ۱آورد به نام مشکل ترکیبمی

ا چطور ی(؛ ibid, P. iهای سطح پایین یا اجزای ذهنی نهایی نشئت بگیرند )ذهنیت سطح بالا، از ذهنیت

 .ibid, P) گری زیرشخصی ناشی شود؟ی سطح ریز یا تجربهی در سطح کلان، از تجربهممکن است تجربه

؛ ثانیاً (ibid, P. 66)شناختی، بساطت و وضوح ذهن در تضاد است وحدت معرفت(. ظاهراً چنین چیزی با 42

به قوانین ترکیبی ارجاع داده شده است که خود آن قوانین، رمزآلود و نیازمند تبیین ،یب یادشدهترک

 (.ibid, P. 49اند )
 ؛ تلاشی برای دفع مشکل ترکیبیافتهی اطلاعات ترکیبنظریه. ۳-ب

شود شود اظهار کرد که ساختار پدیداری کلان، ساختار اطلاعاتی محسوب میبرای دفع این مشکل می

ای مربوط میکه در ساختار فیزیکی کلان حاضر است؛ مثلاً ساختار میدان دید، به ساختار اطلاعات بینایی

شود که در مغز بازنمایی شده است. روشن است که ساختار میدان دید، به ساختار اطلاعاتی در مغز مرتبط 

ن آن را پاسخ محتمل به مشکل توا(. این مطلب که میibid, P. 67شده است، نه ساختار مکانی یا کیفی )

 پرورش یافته است. 2یافتهی اطلاعات ترکیبشمار آورد، در نظریهترکیب به
اولاً از دیدگاه یافته مشهور است، ی اطلاعات ترکیبکه به نظریه یدر تبیین مبتنی بر اطلاعات

گوید به این دیدگاه می دیگر باورمندعبارتشود؛ بهی ذهنیت پیروی میی تحقق چندگانهکارکردگرایانه

ای محقق شود؛ ثانیاً در این ای است که ممکن است در هر شرایط مادیبندی ریاضیاتیاساس ذهن، صورت

چیز ذهن دیگر همهعبارتیهای اطلاعاتی یکی گرفته شده است؛ بهدیدگاه، واحد مبنایی آگاهی، با ترکیب بیت

اگر قواعد ذهنی حاکم بر ترکیب یافته است. سیستمی ترکیب ی ماده،دارد، به این معنی که آجرهای سازنده
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های نخستین های سطح پایین، همان بیتنی را در دست داشته باشیم )ذهنیتیهای سطح پایین پیشذهنیت

 .ibid, Pای که باشد، ذهنیت سطح بالا را محقق کنیم )توانیم در هر زیربنای فیزیکیاطلاعات است( می

های فیزیکی را در قالب قوانین علم فیزیک دریافت، شود خاصیتطور که میاین دیدگاه، همان براساس(. 69

بندی ریاضیاتی فهمید. این دیدگاه مستلزم آن است شود با صورتالاصول میهای ذهنی را نیز علیخاصیت

قالب ریاضیات درک توانیم این ترکیب را در ی پدیداری، دراصل، ترکیب اطلاعات باشد و ما میکه تجربه

کند؛ کند، بلکه کیفیت آن را هم تعیین میتنها مقدار آگاهی را معین می(. ترکیب نهibid, P. 70کنیم )

ای از عناصر است؛ کیفیت تجربه، گردد که محصول دستهبرمی یاشدهمقدار آگاهی به میزان اطلاعات ترکیب

 در این مجموعه ایجاد شده است. شود کهای معین میی ارتباطات اطلاعاتیبا مجموعه

های اطلاعات کند و ارتباط بیتبنابراین میزان اطلاعات ترکیبی، حد هوشمندی سیستم را معین می

 ,ibidکند )کند که سیستم، اطلاعات خاص را در چه حدی از وضوح تجربه میشده، مشخص میترکیب

P.71). 

ویژگی،  یانگارهدووجهی و دوگان یانگارههای دوگانبا نظریهانگار، در مقایسه روانی همهبرتری این نظریه

انگاری روانای از همهشود نسخهرا میاین نظریهشود؛ درواقع در این است که به معضل ترکیب دچار نمی

؛ چراکه براساس (ibid, P.81رو نیست )با مشکل ترکیب روبه حال،درعین ویژگی دانست کهدوای یا دوجنبه

بودن فضای اطلاعاتی به این معنی است که در فضای اند؛ انتزاعیهای اطلاعاتی، اموری انتزاعیبیتآن، 

نحوی ساختاربندی شود که برای محض اینکه برخی شرایط فیزیکی، بهفیزیکی مشارکت ندارد، هرچند که به

به  ،های اطلاعاتی(؛ وقتی بیتibid, P.84شود )فیزیکی محقق می ، در فضایباشدفضای انتزاعی مهیا 

چطور قوانین ذهنی، دار این نظریه ملزم نیست تبیین کند که انتزاعی تلقی شدند، دیگر طرف این معنی

 .(ibid, P.79) زندتر را به هم پیوند میگر سطح پایینهای تجربهتک فاعلتک

هایی که با مسئلههای فلسفی مربوط به آگاهی یا نظریهی این بخش، آن است که در میان نظریهخلاصه

شناختند، آن را ردیف کردیم که حالات ذهنی را به رسمیت می یهایروند، دیدگاهی دشوار آگاهی کلنجار می

ها نام بردیم، بینی علمی سازگار بودند. سپس در میان تمامی نظریاتی که از آنبردند و با جهانرا تحویل نمی

ای را ترجیح دادیم که بر های مختلف آن، نظریهو از میان قرائتانگاری را معرفی کردیم روانی همهنظریه

ساختار اطلاعاتی مبتنی بود و پیدایش ساختارهای اطلاعاتی کلان را محصول ترکیب اطلاعات سطح پایین 

ی یادشده نیز این است که هرچند ازلحاظ منطقی یا متافیزیکی ی اساسی درخصوص نظریهانگاشت. نکتهمی

نحو های ترکیبی را بیابد که بهندارد، اما ظاهراً باید گام تحقق پسینی و تجربی را طی کند و قانونای استحاله

(. اگر و تنها اگر این دیدگاه مقبول افتد و بتواند قوانین لازم برای چنان ibid, P.81تجربی، مؤید آن باشند )

دادن آگاهی به موجود آید، ممکن است نسبتها نایل را معرفی کند و به نحو تجربی نیز به تأیید آن یترکیب

 ی دشوار آگاهی مدنظر است.ابد که در مسئلهیمجازی، به همان معنایی امکان 
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 شدهي هویت امر بارگذاري. قضاوت درباره7
شده یا کاملاً با شخص اصلی بیگانه است، یا ازلحاظ کارکردی همان سنخ کارکردهای امر بارگذاری

یا ازلحاظ عددی، با وی یکی است؛ یعنی یا با تباین طرفیم، یا تماثل کارکردی، یا شخص اصلی را دارد، 

 عینیت.

نحوی مستقیم یا غیرمستقیم آن را انکار کنیم، اولاً هویت را در بسته به اینکه آگاهی را بپذیریم یا به

یم؛ مثلاً اگر تداوم را کنفهمیم و ثانیاً تداوم هویت را براساس فهممان از هویت تعریف میمعنایی خاص می

دانیم، آنچه در ن مناسبهای مادی غیربیولوژیکی را برای تداوم شناختی بدانیم و سایر زیرساختتداوم زیست

دهد. اما کرد که تداومی رخ نمی مفضای مجازی بارگذاری شده، با شخص اصلی بیگانه است و حکم خواهی

ارکردها و نه زیرساخت مادی آن، در قضاوتمان خواهیم اگر هویت شخص را عبارت بدانیم از ساختار علی ک

ای را پیاده کرد و هرجا چنین کارکردهایی پیاده توان چنین ساختار کارکردیگفت که در هر زیرساختی می

ی همراه با آن ی آگاهانهشود، شخص تداوم یافته است؛ در اینجا، سخن از سطح کارکردی است و تجربه

 اهمیتی ندارد.

ر بشود دیدگاهی را تثبیت کرد که در گام نخست، آگاهی را به رسمیت بشناسد و به صرف ساختار اما اگ

توان تحقق شده را داشته باشد، میکارکردی قناعت نکند و در گام دوم، ادعای انتقال آگاهی به امر بارگذاری

 یابد.هویت شخصی در زیرساختی را انتظار داشت که بارگذاری در آن وقوع می

چنینی است و آورد که یکی علیه آگاهی اینشده میدو استدلال درخصوص آگاهی امر بارگذاری ۱لمرزچا

 یکی له آن.

 ، به این صورت است:یاستدلال علیه تداوم شخص اصل

ماند(، شخص دیجیتالی همسان شخص . در بارگذاری غیرتخریبگر )جایی که شخص اصلی باقی می۱

 اصلی نیست؛

ی غیرتخریبگر، شخص دیجیتالی با شخص اصلی همسان نباشد، در بارگذاری تخریبگر . اگر در بارگذار2

 نیز شخص دیجیتالی با شخص اصلی همسان نیست؛

 ,Blackford, 2014نتیجه: در بارگذاری تخربیگر، شخص دیجیتالی با شخص اصلی همسان نیست )

Pp. 110-111). 

استفاده شده است  «یجوز و فی ما لایجوز واحدحکم الامثال فی ما »ی در این استدلال از قاعده

اول، دو  ی( و درواقع گفته شده است که اگر در موقعیت مقدمه۱74ـ۱7۱صص، ۱۳9۳ابراهیمی دینانی، )

ی دوم آمده است خوانیم، در موقعیت مشابه که در مقدمهدانیم و یکی را روگرفت میهمان نمیشخص را این

همانی در آگاهی و هویت شخصی مراد است و روشن است که در اینجا، اینطور حکم کنیم. نیز باید همان
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ناپذیر تلقی شده است؛ چراکه در غیر این صورت، محصول هر دو سنخ بارگذاری، ازلحاظ گویی آگاهی، تحویل

اش همانی، به معنای کارکردیشود به اینهمان است و میشان اینکارکردی واحد است و ساختار کارکردی

 کرد. حکم

استدلالی که وی به نفع بقای هویت شخصی نیز اقامه کرده است، بر مراحل جایگزینی تدریجی مغز 

 بندی این استدلال، چنین است:ی غیرتخریبگر برابرسازی آن است. صورتمبتنی است که شیوه

تغییرات )تدریجی(، کمتر از صددرصد باشد، شخص جدید، با شخص اصلی  میزان. در موقعیتی که ۱

 همسان است؛

تغییرات، کمتر از صددرصد است، شخص جدید با شخص اصلی همسان  میزان. اگر در موقعیتی که 2

 ؛باشد، شخصی که صددرصد تغییر کرده نیز همسان با شخص اصلی است

 صددرصد تغییریافته، همان شخص اصلی است. که به میزاننتیجه: شخص 

شود، تغییر کلی طور که تغییر اندک و متوسط باعث سلب هویت نمیمراد وی درواقع این است که همان

ای استفاده شده که در شرح استدلال قبل به آن اشاره کردیم انجامد. باز هم از قاعدهنیز به چنین امری نمی

 )همان(.

جایگزینی عصبی و بارگذاری خلط کرده در اینجا چالمرز میان  گویداستدلال میکی از مخالفان این ی

دهد: توجه به این ی اصلی این استدلال را چنین شرح می. وی نکته(Blackford, 2014, P. 143)است 

ها جای آنشوند و واحدهای سیلیکونی بههای اصلی کاوش مینکته ضروری است که در موقعیتی که نورون

های مصنوعی، عملاً با ای از نورونیا در مراحل ابتدایی جایگزینی، دسته ،نشینند، در مغز مصنوعی تاممی

های مصنوعی کند که در جایی دیگر مستقر است و نورونرا اجرا می ای آنشوند که رایانهای کنترل میبرنامه

 -ibid, P. 142) د پردازش برنامه مبتنی استها بر فرایننشینند که مغز قرار دارد، اما رفتار آندر جایی می

فرستاده شود که اطلاعات نورون اصلی به رایانه های مصنوعی وقتی معین می(. چگونگی پردازش نورون143

کند. اعتراض کند و نهایتاً رفتار نورون مصنوعی را معین میو تحلیل می ؛ رایانه این اطلاعات را تفسیرشودمی

جایی ها که مغز است، برای جابهی آنها و سپس مجموعهنورونتکمرز این است که تکمحقق یادشده به چال

 یاصلشیء اند و چنین نیست که در فرایندی متصل، اطلاعات، بلافاصله از اطلاعات، با حرکتی انفصالی مواجه

تداوم، درتعارض هایی با شهود ما درخصوص چنین انفصال(. اینibid, P. 143مصنوعی منتقل شود )شیء به 

 (.ibid, p.148است )

کند و طور که گذشت، دیدگاه ما درخصوص آگاهی است که هویت مدنظرمان را مشخص مینهایتاً همان

های یادشده را کند و درستی یا نادرستی استدلالملاک تداوم را نیز چگونگی تعریفمان از هویت تعیین می

 کنیم.نیز بر همین اساس تعیین می
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 پروژه راه سر بر معضلات و انتقادهاي: مجازی جاودانگ راه سر بر عموان. 8

 شده واردی فلسف وی فن ازلحاظ که میپردازیمیی رادهایا و شکوک ازی تعداد به نخست بخش، نیا در

هینظر تحقق با احتمالاً که میکنیم اشارهی اخلاق مسائل از دسته آن به ،ییهاپرسش قالب در سپس و است

 .آورندیم بر سر ذهنی بارگذاری 

 یفن انتقادات. 8-1

اند ناپذیر بر سر راه بارگذاری ذهن نیستند، اما گاهی آنچنان پیچیدهفنی لزوماً سدهایی شکست انتقادات

اندازند که بارگذاری مغز، چیزی شبیه به داستان علمی تخیلی یا که به برخی متخصصان را به این گمان می

P. 14Bai ,2007 ,تخیل علمی است ) l ey کنیم.فنی اشاره می انتقادات(. در ادامه به برخی از این 

گیرد، به بارگذاری بیش از حد مبتلا شود . احتمال دارد زیرساختی که بارگذاری بر آن صورت می۱

(Van de Gevel, 2013, P. 62.) 

« من»ای که آن را برنامه. برای بارگذاری ذهن به انرژی بسیار عجیبی نیاز است. مغز انسان برای اجرای 2

میلیارد جمعیت بشری، توانایی زمین در میزبانی از خوانیم، فقط به بیست وات انرژی نیاز دارد. اما با هفتمی

ی آن نیز اختراع نوع جدیدی از فناوری انرژی است؛ مثل رآکتورهای بیند. لازمهها بسیار ضربه میانسان

 (.Van de Gevel, 2013, Pp. 62-63ی دایسون )ترکیبی یا کره

برای چنین کاری، قدرت پردازش کافی را نداریم. حاصل جمع میلیاردها نورون و تریلیاردهای . »۳

 ۱فلاپس ۱0کواردیلیون محاسبه بر ثانیه یا  ۱0سینپس، به مجموع قدرت پردازشی را که نیاز است، به حدود 

هایی برداری از تمامی شیوهنان در حال پردهالاعصاب همچرساند. این در حالی است که عالمان علممی

کنند و این به انرژی رایانشی مضاعفی نیاز های کوچک در سر ما، اطلاعات را رمزگشایی میهستند که سیم

 (.ibid, P. 63« )روداند نیز فراتر میکواردیلیونی که چندین مقیاس بزرگی نشان داده ۱0دارد که از آن 

در استدلال سلبی دیگر نیز جلوبودن همیشگی هکرها از تدبیرات امنیتی، سبب نگرانی درخصوص  .4

تحقق جاودانگی مجازی تلقی شده است؛ چراکه اگر هکرها بتوانند در زندگی افراد مجازی اخلال ایجاد کنند، 

 (.Blackford, 2014, P. 259بیند )دیدگاه جاودانگی در فضای مجازی آسیب می

ای از مشکلات نیز معضلاتی است که بر سر راه فرایند بارگذاری وجود دارد: اول اینکه حتی ته. دس5

دهیم؛ اینک، امور بسیاری را از دست میی مغز نیز با مشکلاتی مواجه است و همکنندهی تخریبشیوه

؛ دوم اینکه حتی ها بروز یافته استهاست و در نورونهای ژنهمچون اپیژنتیک عصبی که الگوهای فعالیت

ایم، نه سازوکار مغز را که از جریان مداوم ندازیم، فقط یک لحظه را انداختهیاگر بتوانیم از مغز عکسی سریع ب

اتصالات تشکیل شده است و بیشتر به فیلم شبیه است تا عکس؛ سوم اینکه دانستن درخصوص اتصال کافی 

                                                 
 

 

1. Flops. 
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های عصبی از آن عبور میدهندهچگونه هریک از انتقالکند، نیست، بلکه لازم است بدانیم که اتصال چه می

ای شیمیایی از مغز نیازمندیم؛ چهارم اینکه وضوح سیستمکنند و اموری از این دست. ما دراصل، به ابرنقشه

ای سازی عصبی حیطههای تصویربرداری کنونی کافی نیست و ظرفیت رایانشی لازم را ندارند. درنتیجه شبیه

کم شویم که دستای کشانده میی نقشهگرایی فراتر است؛ نهایتاً ما به تهیهکه از فراانساناز پژوهش است 

(. Manzocco, 2019, P. 198رساند )سازی سیستم عصبی انواع مختلف حیوانات یاری میتاحدودی، به شبیه

جربه مصداق میدهد و با تای اظهارنظر درخصوص مشکلات فنی را به آنچه در عین رخ میدرهرحال، عده

رساند زی مییگویند بهترین کار این است که ببینیم فناوری و علم، ما را به چنین چدهند و مییابد حواله می

 (.Blackford, 2014, P. 125یا خیر )

 یفلسفي رادهایا .8-۲

 کند، فقط محتوایکنند. آنچه شما را شما میها عمل نمی. براساس باور برخی، مغزها بدون بدن۱

ی بدن شماست. ی شما و ذهن آگاهتان نیست، بلکه کل آرایش فیزیکی پویا و تاریخچهاطلاعاتی حافظه

به اینکه عملاً تمام ساختارهای مغز برای انجام کدام کارهای خاص تکامل یافته است، اطلاعات درواقع راجع

لی مغز صرفاً مراقبت از کاری بسیار اندکی به دست آمده است، اما توافق نوظهوری بر این شده که کار اص

دادن هستند )یا باید انجام دهند(؛ معنی این سخن آن های مختلف بدن شما در حال انجاماست که بخش

کم، این جدایی، بدون است که ذهن انسان صرفاً بخشی از بدن است و جداکردن این دو ممکن نیست؛ دست

کنید، امکان ندارد. آزمایشدانید و تجربه میمایید، میی چیزهایی که شما از آن نظر که شدادن همهازدست

بودن افراد، اندکی تغییر کند، ممکن است تمام ی دربدنهایی نشان داده است که اگر با واقعیت مجازی، شیوه

( و حتی ممکن است در تشخیص خودمان نیز سردرگم Reed, 2014, P. 68ها دگرگون شود )آنشخصیت

تر تر و غنیمان پیوند خورده است و چنین تصوری بسیار جامعز خومان به وجود بدنیشویم؛ چون تصور ما ا

(. حتی مفاهیم Hauskeller, 2012, P. 198-199گیرد )از شناختی است که با یک ذهن تنها صورت می

انتزاعی بسیطی همچون گذشته، آینده، محبت، نفرت و حتی تو و من، به احساسات فیزیکی آن بدنی بازمی

چنین را (. یکی از پژوهشگران نیز پرسشی اینReed, 2014, P. 68گردد که در مکان فیزیکی قرار دارد )

های شناختی ما پس از بارگذاری، طوری با قبل از آن فرق داشته فرض کنید سیستم»کند که اظهار می

« ایم؟یند، بقا یافتهباشند که ساختار شناختی کاملاً متمایزی بیابند. آیا در این صورت، پس از فرا

(Blackford, 2014, P. 116.) 

هایمان را ترک کنیم و فقط در ذهن زندگی کنیم، حتی در ای بدنگونهتوانیم بهاین اندیشه که ما می

الاعصاب و آگاهی نیز مشکوک تلقی شده است. در چنین های علمی پژوهشبرخی آثار مطرح در حیطه

 (Reed, 2014, P. 68کنند )شود و آن را به مغز محدود نمیتمام بدن تلقی میی در آثاری، آگاهی پراکنده

شده را به تشخیص . اینکه همانند آنچه در آزمایش تورینگ مطرح شده، ملاک آگاهی شخص بارگذاری2

گرفتن حالات درونی بیرونی شخص یا اشخاصی دیگر )آشنا یا ناآشنا( موکول کنیم، برابر است با نادیده

ک آزمایشگر، از یاش. در آزمایش تورینگ، شده از خودش و تصور وی از زندگی مجازیبارگذاریشخص 
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صورت گیرد که بهکند. این استنطاق، با نوشتن و خواندن متنی صورت میانسان و ماشین استنطاق می

صوت یا دیگر شود که آزمایشگر ازطریق ظواهر، شود. این امر مانع از آن میگفتگوی اینترنتی انجام می

بودن دیگر پی ببرد. بودن یکی و رباتداند، به انسانها را با هوش مرتبط نمیهایی که تورینگ آنخصوصیت

رسد. تورینگ نظر میی آزمایشگر تعیین این است که کدام ماشین و کدام انسان است. این امر آسان بهوظیفه

سادگی آن را اصلاح کنیم توانیم بهدهد. ما میاد میبرای ارزیابی عام هوش مصنوعی، این آزمایش را پیشنه

سازی شخصی خاص را بسنجیم. حال فرض کنید آزمایشگران را نیز صرفاً به دوستان و بودن شبیهتا موفق

شناسند. ظاهر امر این است که اگر آنکنیم، یعنی اشخاصی که فرد را بهتر میشخص محدود می یخانواده

(، اما Seung, 2012, P. 259سازی او درماندند، بارگذاری موفق بوده است )ی و شبیهها از تشخیص فرد واقع

مشکل اینجاست که آزمایش تورینگ با درخواست از آزمایشگران خارجی، به دنبال عینیت است، اما نادیده

آزمایشگر  لوحانه خواهد بود. شایده است، سادهسازی شدگرفتن ارزیابی درونی همان شخصی که شبیه

 سازی خودت راحتی؟ بپرسد: آیا با شبیهشدهبخواهد از شخص بارگذاری

سازی باشد، ممکن اما دیدگاه درونی آن شخص نیز چندان اعتماپذیر نیست، چون اگر خللی در شبیه

 یالمبنسازی آگاهی بر رایانه، علی(. برخی فیلسوفان معتقدند شبیهIbid, P. 261است مشکلش را نفهمد )

ترتیب، ممکن همینسازی آب، هر چقدر هم دقیق باشد، عملاً خیس نیست. بهها شبیهمحال است. به باور آن

ای است که آنکه فاقد تجربیات درونیتان دقیق تلقی شود، حالسازی شما ازنظر دوستان و خانوادهاست شبیه

ر علمی معقولی برای آزمودن آگاهی(. حاصل آنکه درواقع هیچ معیاIbid, P. 262) به آن آگاهی می گوییم

شود که آگاهی هست و شده در دست نیست، بلکه فقط ادعا میداشتن هوش مصنوعی یا امر بارگذاری

هرچند ممکن است هوش مصنوعی قوی روزگاری به جایی برسد که نتوانیم میان آن و انسان تفاوتی قائل 

دادن، مان در تشخیصاهی ظاهری تفاوت بگذاریم و ناتوانیتوانیم میان آگاهی درونی و آگشویم، اما اصولاً می

 (.Kuhn, 2016شود این مسئله، نامربوط باشد )باعث نمی

اند که منظور از رایانش، رایانش در حد جزئی است و چنین رایانشی ممکن است، اما کرده. برخی اظهار ۳

رایانشی ذهن نیز بسیاری از فرایندهای ذهنی را ی طراحان اصلی نظریه رایانش عام امکان ندارد و حتی خود

 ,Blackfordای تام درباب ذهن نیست )ی رایانشی ذهن، نظریهدانند و درنتیجه، نظریهپذیر نمیرایانش

2014, Pp. 122-123ای غیررایانشی باشد، طوری اساس، اگر برخی عناصر پردازش شناختی به شیوه(؛ براین

سازی کرد، ساخت مشابه کارکردی نحو رایانشی شبیهی نورون را بهدادهبرون/ دادهکه نشود رفتار درون

 (.Blackford, 2014, P. 105الگوریتمی نیز محال خواهد شد )

کنند که ها برای این انکار استدلال میکنند. آنافزاری ذهن را نفی میای کلاً مدل رایانشی و نرم. عده4

های انتزاعی است و اگر ذهن نیز همانند آن کدها باشد، شیئی انتزاعی نظیر افزار مطرح است، کدآنچه در نرم

ی ریاضیات میدیگر، در فلسفهنویسی وجود دارد. ازطرفهایی است که در کد برنامهسلسله دستورالعمل

اند؛ یعنی غیرمکانی، غیرزمانی، غیرفیزیکی و غیرعلی گویند ماهیت امور انتزاعی این است که غیرعینی

شوند که امور در شوند، و سبب نمیستند. امور انتزاعی در فضا یا زمان نیستند، امور فیزیکی محسوب نمیه

گسترده ی فضا ـ مکان وقوع یابند. حال سؤال این است که چطور ممکن است ذهن، امری انتزاعی همچون 
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ا شهود ما که افراد را اموری ( علاوه بر اینکه این مطلب بSchneider, 2019. Pp. 131- 132عدد دو باشد؟ )

رسد در این اعتقاد، (، به نظر میBlackford, 2014, P. 140دانیم، کاملاً سر ناسازگاری دارد )عینی می

علی هستیم، ذهن ما حالاتی دارد که موجب  یهایخطای مقولی رخ داده است. ما موجوداتی مکانی و فاعل

 .Schneider, 2019ایم )گذرد و موجوداتی زمانیزمان برایمان میشود در جهان عینی تأثیر بگذاریم و نیز می

Pp. 131-132اند. اطلاعات الکترونیکی الگوهای اطلاعاتی آنکه اطلاعات الکترونیکی، اموری انتزاعی(؛ حال

نیستند. ها را در هر جایی بازتولید کرد. اما افراد صرفاً الگوهای اطلاعاتی شود آنای هستند که میشدهذخیره

ها های رایانشی معینی بگوییم که بخشی از اشخاص، اطلاعات است، باز هم آنحتی اگر براساس رهیافت

ها خودشان برنامه هایی انتزاعی دارند. آناند که ویژگیشوند، بلکه اموری عینیالگوهایی انتزاعی محسوب نمی

(. پیامد اینکه Blackford, 2014, Pp. 142-143)کنند اندازی میاند که برنامه را راهنیستند، بلکه اموری

های تمامه در مکانتوانم بهمی« من»افزاری با قابلیت کپی تلقی شوم، این است که همچون نرم« من»

های مختلفی تمامه در مکانتوانند بهبودن میطور که قرمزی و مثلثمختلفی موجود شوم؛ درست همان

های کلاسیک امور انتزاعی است، نه امور عینی؛ اما افراد براساس مثالموجود شوند. این ویژگی، ویژگی 

 (.ibid, P.139شوند؛ چه جسمانی باشند، چه غیرجسمانی )کلاسیک، اموری عینی محسوب می

گویند است. این عده میانگاریای از محققان، فرجام ساختارگرایی کارکردی، دوگانه. بنابر رأی عده5

نحوی به ای انتزاعی است که بهرد ساختار یک سیستم فیزیکی، نظیر مغز، ویژگیخطاست که کسی بپندا

سازد و آن را با مادهای، الگو را به واقعیتی مستقل مبدل میسیستم فیزیکی متصل شده است. چنین اندیشه

فیزیک های علوم دیگری همچون درواقع برخلاف مدل (.Hopkins, 2012, P. 241کند )انگاری ناسازگار می

بینی و بهبودبخشیدن است، شود و صرفاً برای تبیین، نظام ارتباطات، پیشکه مدل همان واقعیت تلقی نمی

اند، مدل را با واقعیت داران هوش مصنوعی قوی خوانده شدهای که طرفکم عدهدر مدل رایانشی ذهن، دست

ها را های مستقلی نیستند که بتوان آنواقعیت(؛ در حالی که الگوها، Shultz, 2003, Pp.9-10اند )یکی گرفته

(. الگو فراتر از Hopkins, 2012, P. 241های فیزیکی قرار داد )از اینجا به آنجا منتقل کرد یا درون سیستم

ی مربوطه نیست و در ورای ماده، الگوی مستقلی وجود ندارد؛ اگر ماده را ها و مادهدهی نورونی سازماننحوه

ای دوگانهپنداشتن الگو را نحوهی مستقلر الگویی هم نخواهید داشت. این پژوهشگران نتیجهبردارید، دیگ

ندارد که به ی(. درواقع، در کارکردگرایی، یا زیرساخت اهمیت حقیقibid, P. 240کنند )انگاری معرفی می

شی ذهن مبتنی است؛ یا ی رایانی قوی نظریهانجامد که بر نسخهانگاری میمبتنی بر دوگانهنوعی دیدگاه

رسیم شناختی درباب آگاهی مینحوی، به دیدگاه زیستزیرساخت اهمیت دارد که در این صورت، به

(Blackford, 2014, P. 126.) 

 یاخلاق مسائل .8-3

 ها مطرح کرد:شود در قالب این پرسشهای اخلاقی مربوط به بارگذاری را میشمار پرسشاندکی از بی

 بالفعل دارند؟ یمدنظر، هویت ساکن در دنیای سایبریهای انسان

 این فناوری برای همه است یا افراد ثروتمند؟
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ها نگریسته میهم دارند یا فقط به چشم یک دارایی به آن یشده، حقسازیاین افراد دیجیتالی شبیه

 شود؟

های فیزیکی برخورد شود یا سازیسازی شده نیز همچون شبیهصورت دیجیتالی شبیهآیا باید با آنچه به

 کند؟نبودنشان، در ارزششان تغییری ایجاد میفیزیکی

سازی شده، اخلاقی است؟ چه کسی چنین حقی کردن آنچه ازلحاظ دیجیتالی شبیهآیا حذف یا خاموش

 دارد و چرا؟ 

 آیا من مجازی وجدان دارد؟

 زنده تلقی شود؟ یآیا ذهن دیجیتال باید موجود

ئله که چه کسی حق دسترسی و ویرایش اطلاعات دیجیتالی افراد را دارد، چه باید ی این مسدرباره

 گفت؟

ی بشریت زمان همهشود؟ اگر راهی برای بارگذاری همی دیگر این است که چه کسی بارگذاری میمسئله

ر اش چقدکشد، هزینهنباشد، درخصوص اینکه چه کسی نخست بارگذاری شود، چه مقدار این کار طول می

 ,Van de Gevel, 2013) گیردمانند، نزاع درمیپردازد و چه مدت زمانی در آنجا میاست، چه کسی آن را می

Pp. 62-63یافتنش اطمینان شود به وقوع(. همچنین اگر بارگذاری بازسازانه نهایتاً ممکن شود، چطور می

ها انی را بازسازی کنند که آثاری از آنی کسی مردگان یا همهی ما نخواهند همههای آیندهیافت؟ شاید نسل

 (.Blackford, 2014, P. 116) مانده است

های انسان فراتر دان مجاز است؛ طوری که از قابلیتهای دیجیتالی همهسازیبخشیدن به شبیهآیا تکامل

های دیجیتالی که سازیشدن نیست؟ آیا شبیهسمت الوهیها نمایانگر تعالی انسان بهسازیروند؟ آیا این شبیه

 (.Kurosu, 2018, P. 265شوند؟ )به منابع نامحدود دسترسی دارند، خدایان دیجیتال می

 گیري. نتیجه9
ی آید که جاودانگی مجازی، نخست بر پذیرش نظریهاز مباحثی که مطرح کردیم این مطلب به دست می

ی اول ز متوقف است؛ اگر در مرحلهارانشی درخصوص مغز مبتنی است و سپس بر امکان برابرسازی کل مغی

عبث شمرده می شود نیزمناقشه شود، برابرسازی مغز و فرایند استقلال ذهن از زیرساختی که بر آن پیاده می

ی رایانشی مقبول افتد و ازلحاظ تجربی و پسینی نیز تمامی مراحل ادعایی شود و در صورتی که نظریه

های فلسفی که برای ز و جاودانگی مجازی، براساس برخی نظریهبرابرسازی محقق شود، برابرسازی کل مغ

دانند، برابرسازی تام و حفظ کافی می ای سطوح، حتی بالاترین سطح، برابرسازی کارکردی رحصول همه

های فلسفی ممکن و محقق قلمداد خواهد شد و بنابر طیفی دیگر از نظریه ،شدههویت شخصی امر بارگذاری

بینند، برابرسازی فقط در سطوح سازی کارکردی دقیق و حالات ذهنی واقعی شکافی عمیق میپیاده که میان

آید تا بشود به بقای مجازی امید نمی دستشود و آنچه ملاک هویت شخصی است، به کارکردی محقق می

 .بست
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 یها و مدارهانواز مغز، نور یای نقشههیعنی تهیکل مغز،  یبرابرساز یاصل مسئلهسنجی، به لحاظ امکان

است که  یعلم یشان، کاردادهها و برونمختلف آن یبردن به کارکردهایها و پان آنیو ارتباطات م ینورون

ر یز همچون سایتوان از مغز نیست و میازمند است، اما ناممکن نیوافر ن یق و تلاشیدق ییهرچند به ابزارها

 ه کرد. یقی تهیدق یبدن، روگرفت کارکرد یاعضا

 یت شخص اصلیمغز با هو یکارکرد ینقشه یهمانی شخصنیبرد، ایکه سطح بحث را فراتر از علم م ییادعا

پاسخ ما به مسئله امکان برابرسازی کل ذهن، پاسخی است که ریشه در مبانی  ن سطح است کهیاست. در ا

نای فلسفی پایبند هستیم، فلسفی ما دارد. اینکه چقدر مبانی فلسفی ما جزو محکمات ماست و ما به کدام مب

 ی آن کاملاً روشن شود.بایست موضع کشور دربارهمسائلی هستند که می

ز دخالت داد و ین یرا در سطح مهندس یفلسف ین دو سطح خلط کرد و مثلاً موضع منفیان اید مینباالبته 

 یبر نادرست یشاهد تواندیز نمیکل مغز ن یتحقق برابرساز. شد یمانع از تلاش مهندسان در سطح کارکرد

قائم به اول شخص  یهاا نداشتن تجربهیسنجش وجودداشتن  یشود؛ چراکه اساساً برا یما تلق یموضع فلسف

، برونیتوانیم در سطح کارکردیم و صرفاً میلازم را ندار یشده، ابزار تجربیشخص برابرساز یو حالات درون

های نین هرچند ممکن است در این عرصه، تلاشهمچ. میکن یآن را بررس یظاهر یها و رفتارهاداده

ها الاذهانی آنمهندسان به غایت جاودانگی ذهن منجر نشود، لکن بعید نیست که حفظ اطلاعات و انتقال بین

های وهیکل مغز، اطلاعات و ش یم در برابرسازین امکان دارد بتوانیهمچنها باشد؛ و... از نتایج جنبی این تلاش

های از تمام قابلیت م کهیبرس یمصنوع یم به هوشیم و بتوانیکن یرا گردآور یمختلف یهاذهن یمسئلهحل

 شتر باشد.ی، بییتنهابهها ک از آنیاش بارها از هرمسئلهقدرت محاسبه و حل ها بهره ببرد وذهنمثبت آن

 د. تواند منجر به نتایج کاربردی دیگری شواساس صرف تلاش جهت تحقق این غایت میبراین

توانند به منبع درآمدی هایی میچندان دور، چنین فناوری، در سالیانی نهعلاوه بر این در بُعد تجاری نیز

های هایی است که در بلندمدت، تمایز فناوریگذاری در چنین زمینهسرشار مبدل شوند. تحقیق و سرمایه

هایی اختصاص کشورها به چنین پژوهشهای هنگفتی که در برخی زند؛ سرمایهکشورهای مختلف را رقم می

ها شود، خود شاهدی بر این ادعاست که چنین تحقیقاتی، در سطح ارضای میل به جاودانگی انسانداده می

 شود و به اهداف فناورانه و تجاری بلندمدت معطوف است.متوقف نمی

های عملی که در این عرصه لاشها ضمن انجام مطالعات فلسفی و بنیادین، نباید از تبنابراین در این حوزه

شود طبیعتاً متناظر با توقعی ها داده میپذیرد، جلوگیری شود. البته میزان اهمیتی که به این حوزهصورت می

 است که نگرش فلسفی ما ایجاد کرده است.
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